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مقدمه

امــروزه علی‌رغــم گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی، فرضیــه‌ی آسانترشــدن تربیــت کــودک در 

ســایه‌ی ایــن پیشــرفت‌ها، رنــگ باختــه اســت و در هجــوم داده‌هــای متنــی، صوتــی و تصویــری 

ــی و  ــیب‌های اجتماع ــد، آس ــل ش ــهل‌الوصولتر از قب ــه س ــازی، آنچ ــبکه‌های مج ــری ش و همه‌گی

اختــالات روانــی متعــدد بــود و نــه تربیــتِ کــودکِ ســالم، شــاد و بهنجــار.

در ایــن دهکــده‌ی آنلایــن جهانــی، والدیــن در مســیر پرورانــدن کــودک خــود، تنهاتــر از همیشــه 

هســتند. دیگــر نــه آن ارتباطــات خویشــاوندی و انتقــال تجربیــات به‌خوبــی اتفــاق می‌افتــد و نــه 

ــاری  ــده ی ــرای زندگــی آین ــدان را ب ــه فرزن ــد ک ــدری وجــود دارن ــازی و محله‌هــا به‌ق زمین‌هــای ب

ــرای تســهیل زندگــی آمــده اســت، اکنــون در  ــد. همــه‌ی آنچــه روزی گمــان می‌رفــت کــه ب دهن

مقابــل کانــون خانــواده قــرار دارد و عمــداً یــا ســهواً در حــال تضعیــف ایــن نهــاد مهــم اجتماعــی 

اســت؛ از تلویزیــون گرفتــه تــا اینســتاگرام؛ از اخبــار جعلــی تــا نوشــتارهای نامعتبــر.

قاعدتــاً در ایــن شــرایط، کارایــی خانــواده در تربیــت کــودکان به‌تدریــج کاهــش یافتــه و رســانه 

ایــن نقــش حیاتــی را بــه دســت می‌گیــرد؛ رســانه‌ای افسارگســیخته، بــدون نظــارت و از همــه 

ــان هســتیم، از  ــر مشــغله‌های مجــازی خودم ــا از ســویی درگی ــال م ــب. ح ــدون رقی ــر، ب مهم‌ت

ســوی دیگــر آســیب‌های اجتماعــی فــوران کرده‌انــد و کــودکان بیشــتر از هــر زمــان آمــاج ایــن 

تهدیــدات هســتند.
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مبرهــن اســت کــه هــر جامعــه‌ای، چنانچــه از خانواده‌هایــی ســالم برخــوردار نباشــد، نمی‌توانــد 

ادعــای ســامت کنــد و بــدون شــک هیچ‌یــک از آســیب‌های اجتماعــی هــم نیســت کــه فــارغ از 

تأثیــر خانــواده بــه وجــود آمــده باشــد. پدر و مــادر، بهتریــن الگوها هســتند و کــودک آداب‌ورســوم، 

نحــوه‌ی برخــورد و ارتبــاط بــا محیــط و بســیاری از واکنش‌هــای اجتماعــی را از والدیــن می‌آمــوزد. 

ــوه خــود را  ــای بالق ــا توانایی‌ه ــازد ت ــاده می‌س ــودکان را آم ــح، ک ــواده تحــت شــرایط صحی خان

شناســایی کننــد و به‌عنــوان افــراد بالــغ، نقش‌هــای ســودمندی را در جامعــه بــه عهــده گیرنــد؛ امــا 

در خانواده‌هــای ناســالم، میــزان بــروز رفتارهــای پرخطــر بیشــتر اســت. در چنیــن شــرایطی و بــرای 

ــرای  ــی ب ــی و سیاس ــای اجتماع ــد نظام‌ه ــزون، بای ــیب‌های روزاف ــه از آس ــودن جامع ــون نم مص

آمــوزش والدیــن گام‌هایــی بردارنــد. ایــن گام‌هــا شــامل آموزش‌هــای فرزندپــروری بــه والدیــن، 

تســهیل دسترســی بــه مراکــز ارائــه‌ی خدمــت و مشــاوره، ایجــاد زیرســاخت‌های محلــی، تقویــت 

آمــوزش رســمی و ... اســت.

یکــی از ایــن نهادهــای اجتماعــی کــه می‌توانــد در ارتقــای ســطح ســامت روان شــهروندان جامعــه 

ــهرداری‌ها در  ــروزه ش ــند، ام ــهرداری‌ها می‌باش ــد، ش ــاء کن ــش ایف ــا نق ــع آن خانواده‌ه و به‌تب

بســیاری از کشــورهای دنیــا بــه ویــژه کشــورهای پیشــرفته، یکــی از ارکان اساســی تأمیــن حفــظ و 

ارتقــای ســامتِ شــهروندان آن جامعــه محســوب می‌شــوند. در حــال حاضــر شــهرداری تهــران نیــز 

بــا راه‌انــدازی اداره کل ســامت )در ســطح ســتاد(، ادارات ســامت )در ســطح مناطــق( و خانه‌هــای 

ســامت )در ســطح محــات(، قدم‌هــای اساســی و زیربنایــی را به‌منظــور ارتقــای ســطح ســامت 

ــای  ــرای ویژه‌برنامه‌ه ــت. اج ــته اس ــی آن برداش ــی و روان ــاد اجتماع ــژه در ابع ــه وی ــهروندان ب ش

مختلــف آموزشــی ســامت‌محور، ارائــه‌ی خدمــات مشــاوره و روانشناســی، تشــکیل کانون‌هــای 

ــه در  ــی اســت ک ــه‌ای از اقدامات ــی، نمون ــی و غیردولت اجتماع‌محــور و جــذب همکاری‌هــای دولت

ــه گســترش آســیب‌های اجتماعــی و ضــرورت  ــا توجــه ب ــن راســتا در حــال اجــرا می‌باشــد. ب ای

آمــوزش شــهروندان بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان در جهــت پیشــگیری از رفتارهــای پرخطــر، اداره 

ــاری  ــز آمــوزش مهارت‌هــای رفت ــدازی مراک ــه راه‌ان کل ســامت شــهرداری شــهر تهــران نســبت ب
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کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان فرآمــوز در ســطح مناطــق بیســت‌و‌دوگانه اقــدام نمــوده اســت.

فرآمــوز، مکانــی بــرای اجــرای برنامه‌هــای آموزشــی هدفمنــد بــرای کــودکان و نوجوانــان اســت تــا 

در آنجــا مربیــان بتواننــد زمینــه‌ی رشــد مهارت‌هــا و توانمنــدی آنــان را فراهــم نمــوده و مهارت‌های 

اساســی زندگــی را در آنــان ارتقــاء دهنــد و بــر تجــارب آنهــا در تعامــات و ارتباطــات اجتماعی خود 

بیفزاینــد. هــر مرکــز فرآمــوز متناســب بــا عنــوان فعالیــت آن بر اســاس اصــول علمی و روانشناســی 

طراحــی و فضاســازی شــده و بــه کارگاه‌هــای تخصصــی متنوعــی بــرای یادگیــری بهتــر و ســریعتر 

تقســیم گردیــده اســت. آمــوزش در ایــن مراکــز توســط مربیــان مجــرب، کارآزمــوده، آشــنا و مرتبط 

بــا مباحــث روانشناســی و مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان انجــام می‌گیــرد. مربیــان در 

ایــن مراکــز در محیطــی شــاد، خــاق و بانشــاط بــا بهره‌گیــری از روش‌هــای مختلــف نظیــر بــازی، 

ــای  ــوی آزاد و... مهارت‌ه ــث و گفت‌وگ ــکار، بح ــارش اف ــی، ب ــعر، قصه‌گوی ــی، ش ــش، نقاش نمای

رفتــاری را بــه گــروه هــدف آمــوزش می‌دهنــد.

لــذا بــا توجــه بــه اینکــه عمدتــاً افــراد مراجعه‌کننــده یــک بــار از خدمــات مراکــز فرآمــوز بهره‌منــد 

می‌گردنــد، ضــرورت تــداوم آموزش‌هــا بــه گروه‌هــای هــدف و والدیــن آنــان جهــت پایدارســازی 

و اثربخشــی ایــن آموزش‌هــا اجتناب‌ناپذیــر اســت.

از ایــن‌رو بــر آن شــدیم تــا بــا تدویــن محتــوای ســاده، کاربــردی، علمــی و مخاطب‌پســند، بتوانیــم 

فعالیت‌هــای فرآمــوزی را بــرای خانــواده و محیــط خانــواده بازطراحــی کنیــم؛ بــه ایــن شــکل کــه 

والدیــن بتواننــد بــا کمتریــن ابــزار موردنیــاز و صــرفِ وقــت اندکــی، فعالیت‌هــای هدفمنــدی را بــا 

فرزنــدان خــود کار کننــد و چه‌بســا کــه اثــرات مطلوب‌تــری نیــز کســب نماینــد.

ــت؛  ــد. نخس ــن ش ــی و تدوی ــاب طراح ــد کت ــه جل ــوز، س ــز فرآم ــر مرک ــرای ه ــور ب ــن منظ بدی

ــف، تبییــن،  ــه تعری ــه ب ــژه ک ــه دارای دو بخــش می‌باشــد: بخــش وی ــن ک ــژه‌ی والدی ــاب وی کت

سبب‌شناســی و مؤلفه‌هــای موضــوع موردنظــر می‌پــردازد و در آن توصیه‌هــا و تکنیک‌هــای 

ارتقــای مهــارت در والدیــن و فرزندانشــان بــه تفصیــل قــرار داده شــده اســت و بخــش مشــترک که 

حــاوی مطالبــی در خصــوص مهارت‌هــای عمومــی و کاربــردی پــرورش فرزنــدان، نحــوه‌ی تعامــل 



9

ل
سا

 13
تا 

 10
ن 

کا
ود

 ک
 با

کار
ب 

تا
ک

بــا رســانه و ارتبــاط بیــن مهارت‌هــای زندگــی بــا کتــب درســی می‌باشــد. ایــن بخــش مشــترک 

به‌منظــور جلوگیــری از قطــع ارتبــاط منطقــی مباحــث، در پایــان تمــام کتاب‌هــای والدگــری قــرار 

داده شــده اســت. 

در کنــار کتــاب والدیــن، دو کتــاب بــرای انتقــال مهارت‌هــا بــه کــودکان )فرزندپــروری( در دو گــروه 6 

الــی 9 ســال و 10 الــی 13 ســال نیــز تدویــن‌ شــده اســت کــه هــر کتــاب مشــتمل بر بــازی، داســتان، 

ــای  ــدف از فعالیت‌ه ــروری، ه ــای فرزندپ ــت. در راهنم ــال اس ــازی دیجیت ــن و ب ــی، انیمیش نقاش

گردآوری‌شــده، مدت‌زمــان لازم بــرای هــر کــدام، ابزارهــای موردنیــاز و گفت‌وگوهایــی کــه قبــل و 

بعــد از فعالیــت بایــد بــا کــودک داشــت، شــرح داده شــده اســت. بدیهــی اســت کــه به‌کارگیــری 

ــم  ــا و مفاهی ــال مهارت‌ه ــیوه‌نامه‌های آن، انتق ــا ش ــق ب ــروری مطاب ــاب فرزندپ ــای کت فعالیت‌ه

تربیتــی را بــه کــودک بســیار تســهیل خواهــد کــرد. 

بنــا بــه مراتــب، بســته‌ی حاضــر بــا عنــوان خودآمــوز  آداب و معاشــرت اجتماعــی،  برای اســتفاده‌ی 

خانواده‌هــای عزیــز طراحــی شــده اســت. در پایــان امیدواریــم کــه آنچــه در ایــن مجموعــه کتــب 

تدویــن گشــته، موجبــات رضایــت شــما والدیــن عزیــز را فراهــم ســازد. آرزوی قلبــی مــا پــرورش 

فرزنــدان ســالم، بهنجــار، شــاد و پرتــاش در سراســر ایــران اســت کــه ایــن مهــم قطعــاً بــا همراهی 

پــدران و مــادران عزیــز دســت‌یافتنی اســت.
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سخنی با والدین

والــد عزیــز؛ بســته‌ی خودآمــوزی کــه هــم اکنــون در حــال مطالعــه‌ی آن هســتید، دربرگیرنــده‌ی 

ــال،  ــی و بازی‌هــای دیجیت ــازی، داســتان، نقاشــی، پویانمای ــه‌ای از فعالیت‌هــا شــامل ب مجموع

ــدان  ــی در فرزن ــیب‌های اجتماع ــگیری از آس ــور پیش ــروری به‌منظ ــای ض ــای مهارت‌ه ــرای ارتق ب

می‌باشــد. تیــم تألیــف ایــن محتــوا در تــاش بوده‌انــد بــا انتخــاب فعالیت‌هــای ســاده، آســان، 

مؤثــر و البتــه کاربــردی، راهنمــای ارتقایــی مطلوبــی بــرای والدین آمــاده نمایــد. از ایــن ‌رو عمده‌ی 

ــول  ــا حص ــرا و ب ــا اج ــاهده ی ــدگان، مش ــط نگارن ــا، توس ــن راهنم ــود در ای ــای موج فعالیت‌ه

ــاب اضافه‌شــده‌اند. ــه کت ــان ب ــی آن ــان از کارای اطمین

یکــی از مهم‌تریــن مباحثــی کــه از ابتــدا مــورد توجــه تیــم تألیــف بــود، مخاطب‌پســند بــودنِ 

ــد آ‌نهــا  ــه‌ای کــه همــه‌ی والدیــن گران‌قــدر، فــارغ از میــزانِ ســواد بتوانن فعالیت‌هاســت؛ به‌گون

ــوده و  ــی ب ــا انتخاب ــه فعالیت‌ه ــی ‌ک ــن از آنجای ــد. همچنی ــی نماین ــه عملیات ــط خان را در محی

هــر کــدام به‌واســطه‌ی اثربخشــی خــود در ایــن کتــاب قرارگرفته‌انــد، لازم اســت متذکــر شــویم 

ــرای هــر فعالیــت، حســب مــورد،  کــه اجــرای مطابــق شــیوه‌نامه آن‌هــا بســیار مهــم اســت. ب
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شــیوه‌نامه اجرایــی نوشــته شــده کــه بهتــر اســت والدیــن در هنــگام تعامــل بــا فرزنــدان از آن 

پیــروی کننــد. یکــی از قســمت‌های موجــود در شــیوه‌نامه، بخــشِ »گفت‌وگوهــای قبــل و بعــد 

ــرد و ذهــن  ــودک شــما را هــدف می‌گی ــش و نگــرش ک ــه مســتقیماً بین ــت« هســت ک از فعالی

ــت  ــت؛ و تثبی ــرای فعالی ــا اج ــاهده ی ــل از مش ــر، قب ــوای مدنظ ــت محت ــرای دریاف ــودک را ب ک

ــد،  ــودک می‌گویی ــه ک ــه ب ــی ک ــت نکات ــذا لازم اس ــازد. ل ــاده می‌س ــس ‌از آن آم ــای پ آموخته‌ه

در گســتره‌ی مــواردی باشــد کــه در ایــن قســمت بــه آن اشــاره شــده اســت. برخــی از والدیــن 

ممکــن اســت در هنــگام مطالعــه‌ی فعالیت‌هــا بــا خــود بیندیشــند کــه چــه هدفــی در آمــوزش 

ایــن مــوارد وجــود دارد؟ پاســخ ایــن ابهــام والدیــن نیــز در بخــش »اهــداف« آمــده اســت. بــه 

ایــن صــورت کــه بــرای عمــده‌ی فعالیت‌هــا، اهــداف مــورد انتظــار از اجــرای آن نوشــته شــده و 

ــد. ــال بکنن ــر دنب ــا را جدی‌ت ــد برخــی از فعالیت‌ه ــه اهــداف، می‌توانن ــا توجــه ب ــی ب ــن حت والدی

ــش در  ــوع و اثربخ ــی متن ــای آموزش ــام فعالیت‌ه ــرای انج ــن ب ــای والدی ــی از دغدغه‌ه یک

منــزل، عــدم وجــود لــوازم موردنیــاز اســت. بدین‌منظــور تیــم تألیــف محتــوا، بــا توجــه بــه ایــن 

ــود در  ــوازم موج ــتفاده از ل ــا اس ــه ب ــت ک ــوده اس ــاب نم ــی را انتخ ــا، فعالیت‌های ــه‌ی بج دغدغ

منــزل، بتــوان آن را اجــرا نمــود.

ممکــن اســت در نــگاهِ اول برخــی از فعالیت‌هــا بــرای والدیــن، فاقــد اثربخشــی و جذابیــت 

باشــند! در اینجــا لازم اســت بگوییــم کــه فرزندانتــان حتمــاً دیــدگاه متفاوتــی بــا شــما خواهنــد 

ــرا  ــیوه‌نامه اج ــق ش ــر مطاب ــاً اگ ــی یقین ــد، ول ــذاب نباش ــما ج ــرای ش ــی ب ــاید برخ ــت. ش داش

شــوند، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه فرزندتــان بــا جدیــت آن را انجــام داده و از انجــام آن نیــز 

لــذت می‌بــرد؛ لذتــی تــوأم بــا آموختــن. امــا نکتــه‌‌ی مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه همــه‌ی 

ــد  ــه خواهن ــه نتیج ــی ب ــب، زمان ــایر کت ــه در س ــا و چ ــن راهنم ــه در ای ــی، چ ــداف آموزش اه

رســید کــه بــا معجونــی ســحرآمیز ترکیــب شــوند؛ و آن معجــون چیــزی نیســت جــز ارتبــاط 

مثبــت والــد – فرزنــد. بــا اطمینــان می‌گوییــم کــه ایــن مــورد، تســهیل‌کننده‌ی هــر آن چیــزی 

اســت کــه بــرای آینــده‌ی زیبــای فرزندتــان ترســیم کرده‌ایــد. در کتــاب ویــژه والدیــن، مطالــب 

زیــادی بــرای نیــل بــه ایــن ارتبــاط موثــر و مثبــت آورده شــده اســت. همچنیــن فعالیت‌هــای 

ــاط والد-فرزنــدی را  ــه‌ای انتخــاب‌ شــده‌اند کــه به‌صــورت ناخــودآگاه ارتب ایــن کتــاب نیــز به‌گون
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مثبــت و مؤثرتــر ســازد. بــا ایــن ‌حــال اگــر کوشــش مجدّانــه‌ی شــما بــرای ســاخت ایــن ارتبــاط 

نیــز بــدان اضافــه شــود، بی‌شــک رضایــت دوطرفــه‌ی شــما چندیــن برابــر خواهــد شــد. پــس 

لطفــاً بــرای اجــرای ایــن فعالیت‌هــا، زمــان ویــژه‌ای را در نظــر بگیریــد و در ایــن مــدّت، فــارغ از 

دنیــای مجــازی و متعلقــات آن، صرفــاً بــه کــودک دلبنــد خــود توجــه کنیــد و تمــام متغیرهــای 

ــد. ــده بگیری ــت نادی ــورت موق ــه را به‌ص ــن توج ــده‌ی ای ــم و مختل‌کنن مزاح

برخــی از فعالیت‌هــا به‌صــورت مســتقیم و برخــی به‌صــورت غیرمســتقیم بــه آمــوزش مهــارت 

مدنظــر مــا می‌پردازنــد. در صورتیکــه نســبت بــه اثربخشــی یــک فعالیــت شــک کردیــد، لطفــاً 

ــاره  ــدام اش ــر ک ــت ه ــی و اهمی ــه اثربخش ــن ب ــاب والدی ــد )در کت ــام دهی ــار آن را انج ــک ب ی

ــدم انجــام  ــرات اجــرای آن، بســیار بیشــتر از ع ــه اث ــد ک ــس ‌از انجــام می‌بینی شــده اســت(. پ

اســت. شــما صرفــاً بــا اجــرای ایــن فعالیــت، کــودک را در معــرض آموختــن تــوأم بــا لــذت قــرار 

ــر  ــن اث ــه کمتری ــان باشــد ک ــس یادم ــق نمی‌شــود. پ ــاً محق ــه عمدت ــی ک ــر مهم ــد؛ ام می‌دهی

ــرای  ــی و فیزیکــی ب ــی مهیاکــردن محیطــی روان ــن راهنمــا، غنی‌ســازی محیطــی اســت؛ یعن ای

فرزندتــان تــا کمــی بیشــتر بــا شــما باشــد و از اینکــه کنــار شماســت، لــذت ببــرد. از ســوی دیگــر، 

انجــام ایــن فعالیت‌هــا، یعنــی توجــه مؤثــر و مطلــوب بــه فرزندتــان. فرزنــد شــما ایــن »توجــه« 

ــده‌ای خواهــد داد. ــه آن پاســخ دلگرم‌کنن ــه ب ــن باشــید ک ــد و مطمئ را درک می‌کن

ــت  ــزان اهمی ــری فعالیت‌هــای آموزشــی، براســاس می ــب قرارگی ــه، ترتی ــدی اینک ــه‌ی بع نکت

آن‌هــا بــوده اســت؛ یعنــی بــرای مــا بــازی، داســتان و نقاشــی در اولویــت هســتند و شــما نیــز 

ــت  ــا خاصیّ ــن فعالیت‌ه ــام ای ــد. تم ــه بگذاری ــن س ــان را روی ای ــتر تمرکزت ــت بیش ــر اس بهت

ــد.  ــام دهی ــان انج ــا فرزندت ــار ب ــن ب ــد چندی ــدام را می‌توانی ــر ک ــما ه ــد و ش ــری دارن تکرارپذی

ــه اینکــه در دنیــای دیجیتــال کنونــی، نادیــده گرفتــن رســانه و فضــای مجــازی،  ــا توجــه ب ب

ســر زیــر بــرف کــردن اســت و ایــن واقعیــت زندگــی امــروز می‌باشــد؛ ســعی کردیــم انیمیشــن 

ــت  ــی لازم اس ــم. منته ــی کنی ــودکان معرف ــرای ک ــبی ب ــط و مناس ــال مرتب ــای دیجیت و بازی‌ه

والدیــن حتمــاً میــزان و نحــوه‌ی اســتفاده‌ی فرزنــدان از ابزارهــای دیجیتــال را کنتــرل کننــد کــه 

ــای  ــن( و بازی‌ه ــی )انیمیش ــت. پویانمای ــای آن اس ــتر از مزای ــیار بیش ــرّرات آن، بس ــاً مض یقین



دیجیتــال معرفی‌شــده در ایــن راهنمــا، فیلترهــای معمــول بــرای اینکــه مناســب خانــواده باشــند 

ــرا  ــاهده و اج ــود مش ــودکان خ ــا ک ــا را ب ــان آن‌ه ــا اطمین ــد ب ــما می‌توانی ــد و ش را گذرانده‌ان

ــازی اســت  ــا ب ــو از نســخه‌های متفــاوت از یــک انیمیشــن ی ــد. البتــه فضــای مجــازی ممل کنی

ــیر  ــه مس ــرای آنک ــن ‌رو ب ــد. از ای ــوار باش ــما دش ــرای ش ــردن آن ب ــدا ک ــت پی ــن اس ــا ممک و ی

ــود  ــن از دانل ــد و همچنی ــی کنی ــن ط ــا انیمیش ــال ی ــازی دیجیت ــود ب ــرای دانل ــری را ب کوتاه‌ت

ــه‌ی پاســخ  ــرای هــر کــدام از ایــن مــوارد یــک رمزین نســخه‌های نامناســب جلوگیــری شــود، ب

ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان  ــا دانل ــد ب ســریع )QR Code( طراحــی شــده اســت. شــما می‌توانی

در ســایت‌ها و برنامه‌هــای موجــود و اســکن رمزینــه به‌وســیله‌ی دوربیــن گوشــی‌تان مســتقیماً 

وارد صفحــه‌ی دانلــود امــن شــوید و محتــوای موردنظــر را بــر روی گوشــی خــود داشــته باشــد. 

ــازار جســتجو کنیــد و  ــارت »QR« را در کافه‌ب ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان می‌توانــد عب ــرای دانل ب

اولیــن برنامــه‌ی پیشــنهادی را نصــب نماییــد.

ــا فرزنــدان را، از  مجــدداً بــا قدردانــی از تمامــی والدیــن، صبــوری و همــت مضاعــف در کار ب

مهم‌تریــن ویژگی‌هــای پــدر و مــادر ایرانــی می‌دانیــم و امیــد آن داریــم کــه در هنگامــه‌ی شــکوه 

و ســعادت، جدیــت توأمــان خــود را در کاربســت ایــن راهنمــا بــه میــدان آوریــد. 
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امانت‌داری رو بلدی؟

- توانایی کنترل هیجانات منفی؛

- ارتقای مهارت امانت‌داری؛

- آموزش مهارت قرض دادن؛

- ارتقای مهارت حل مسئله؛

- توجه و فکر کردن به عاقبت رفتارها؛

- ارتقای مهارت نه شنیدن ؛

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 1

وسایل مورد نیاز

مداد یا خودکارکاســهکاغــذ
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در ایــن فعالیــت بــرای جلــب مشــارکت کــودک و ایجــاد انگیــزش بــرای فعالیــت و همــکاری ، 

ــد را روی  ــه کرده‌ای ــان تجرب ــه خودت ــر و موقعیت‌هــای مشــابهی ک شــرایط و موقعیت‌هــای زی

برگه‌هــای کوچــک بنویســید و داخــل یــک کاســه بیندازیــد. 

بعدازایــن مراحــل کــودک را تشــویق کنیــد تــا هــر کــدام از شــرایط را بــردارد و تصــور کنــد کــه 

برایــش اتفــاق افتــاده اســت و واکنــش خــود را بــازی کنــد.

- دوســتتان روبــان مــوی شــما را قــرض می‌گیــرد و آن را گــم می‌کنــد. او یــک روبــان دیگــر 

بــه شــما می‌دهــد امــا بــا روبــان خودتــان فــرق دارد …  

ــا او  ــد ام ــرض بده ــما ق ــه ش ــه‌اش را ب ــن موردعلاق ــه پیراه ــد ک ــان می‌خواهی - از برادرت

می‌گویــد: نــه … 

-  معلمتان به شما یک کتاب امانت می‌دهد اما شما آن را گم می‌کنید … 

ــتیکش  ــد لاس ــس می‌دهی ــه آن را پ ــی ک ــد. وقت ــرض می‌گیری ــتتان را ق ــه‌ی دوس - دوچرخ

پنجــر اســت، امــا مطمئــن هســتید کــه تقصیــر شــما نبــوده اســت … 

- دوســتتان بــه شــما پیشــنهاد می‌دهــد کــه دســتکش‌هایش را بــه شــما امانــت بدهــد امــا 

شــما می‌ترســید کــه آن‌هــا را گــم کنیــد ...

ــا  ــردن نقش‌ه ــازی ک ــد در ب ــم می‌توانی ــما ه ــودک ش ــتر ک ــارکت بیش ــب مش ــرای جل ب

ــد. ــارکت کنی مش

اجــرا

در پایان بازی از کودک بپرسید:

برای امانت گرفتن و قرض گرفتن یک چیز چه باید کرد؟ 	-

اگر چیزی را قرض بگیریم ولی خراب یا گم شود چه کار باید بکنیم؟ 	-

آیا تا به حال امانت کسی را گم کرده‌ای؟ 	-

برای اینکه در این موقعیت نباشیم، چه کارهایی باید کرد؟ 	-

بــا کــودک قــرارِ رفتــن بــه کتابخانــه‌ی عمومــی نزدیــک منــزل یــا مدرســه‌ی وی 

را تنظیــم کنیــد. بــه کتابخانــه برویــد تــا کــودک ثبت‌نــام کنــد، کتــاب تحویــل 

بگیــرد و زمــان تحویــل آن را بدانــد و به‌موقــع امانــت را بــه کتابخانــه بازگردانیــد.

بازخورد 
از کــودک
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قیچیمجله یا روزنامه

ــا و  ــا روزنامه‌ه ــتفاده ی ــدون اس ــی و ب ــی قدیم ــای خیل ــراغ کتاب‌ه ــه س ــود ب ــودک خ ــا ک ب

مجله‌هــای باطلــه برویــد و تصاویــر مختلــف را بــا قیچــی جــدا کنیــد. ســعی کنیــد بیشــتر کار و 

انتخــاب تصاویــر را بــه کــودک بســپارید و فقــط همراهــی کنیــد. بعــد از اتمــام کار حداقــل بایــد 

ده تصویــر مختلــف داشــته باشــید. البتــه کــودک را محــدود بــه ده تصویــر نکنیــد تــا هــر چقــدر 

ــد.  ــر آمــاده کن می‌خواهــد تصوی

ــر بیشــتر  ــا تصاوی ــد می‌شــوند ت ــد، بیشــتر علاقه‌من ــازی را انجــام بدهن ــه بچه‌هــا ب ــی ک زمان

ــه  ــر ب ــد )تصاوی ــره‌وار بچینی ــه صــورت دای ــن ب ــر را روی زمی ــد. تصاوی ــع کنن ــری جم و متنوع‌ت

ســمت بیــرون دایــره و واضــح باشــند(. دور ایــن دایــره بــا یــک آهنــگ شــاد راه می‌رویــد وقتــی 

آهنــگ را قطــع کنیــد شــما و کــودک روبــروی هــر تصویــر کــه بودیــد بایــد در مــورد آن تصویــر 

صحبــت کنیــد.

ــن  ــته‌ام دوســت دارم روی ای ــون خس ــری اســت؛ چ ــی حصی ــک صندل ــن ی ــال: ای ــرای مث  ب

ــد. ــت باش ــوب و راح ــی خ ــم خیل ــینم و آرزو می‌کن ــی بنش صندل

اجــرا

حرفاتو بزن
زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 2

- بیان حالات روحی و احساسات؛

- آشنایی با یکدیگر؛

- غلبه بر خجالت؛

- ایجاد صمیمیت؛

وسایل مورد نیاز
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- ایــن یــک پســر بچــه‌ی گریــان اســت مــن فکــر می‌کنــم بــرای او اتفــاق بــدی افتــاده اســت. 

ســعی می‌کنــم بــا او حــرف بزنــم و کمکــش کنــم.

- ایــن دختــر اســمش بایــد مریــم باشــد. مــن دوســت دارم بــا او دوســت شــوم. احتمــالًا بــه 

مطالعــه علاقــه دارد، چــون پشــت ســرش کتابخانــه می‌بینــم.

بعــد از اتمــام بــازی و حــرف زدن در مــورد تصاویــر کــودک را تشــویق کنیــد و از اینکــه در مــورد 

تصاویــر مختلــف صحبــت کــرد تشــکر کنیــد. شــما در نوبت‌هــای خــود و بــه هنــگام حــرف زدن 

ســعی کنیــد آداب معاشــرت مثــل، مرتــب بــودن ظاهــر فــرد درون عکــس، منظــم بــودن اتاقــش، 

نحــوه‌ی غــذا خــوردن او، طــرز ایســتادنش بــه هنــگام صحبــت بــا دوســت یــا معلمــش و غیــره 

بیشــتر صحبــت کنیــد.

چی باعث شد تو این تصویر فکر کنی این فرد ناراحته یا خوشحال؟ 	-

درک احساسات دیگران برای ارتباط برقرار کردن با اونها چقد لازمه؟ 	-

اگه یه روز این دختر غمگین رو ببینی چیکار می‌کنی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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موزه‌ی من
زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 3

- تقویت شخصیت مستقل خویش؛

- بهبود تصور کودکان از خود؛

- تمرین وارد شدن به گروه؛

- آشنایی با روش معرفی خود به دیگران؛

- ابراز خود در موقعیت‌های مختلف؛

وسایل مورد علاقه و مختلف خانه یا خاص اتاق کودک

وسایل مورد نیاز

   

از کــودک بخواهیــد در گوشــه‌ای از خانــه یــا در اتــاق خــود مــوزه‌ای از وســایل مــورد علاقــه‌ی 

خــود بســازد. نقاشــی از خــود، عکس‌هــا، محتویــات جیب‌هــا، یادداشــت‌ها، کتاب‌هــا، 

ــره. در واقــع  اســباب‌بازی‌ها، شــانه، ســاعت، کفــش، گل مــورد علاقــه، رنــگ مــورد علاقــه و غی

هــر چیــزی کــه کــودک بــه آن علاقــه دارد. 

حــالا نوبــت بازدیــد از مــوزه اســت. بــه مــوزه‌ی کــودک برویــد و از او بخواهیــد ماننــد یــک 

راهنمــای مــوزه عمــل کنــد. بــا صبــر و حوصلــه تمامــی قســمت‌های مــوزه را بــرای تماشــاگران 

توضیــح دهــد و بــه ســؤالات آنــان پاســخ دهــد.

نکتــه: اگــر کــودک راهنمــای مــوزه را نمی‌شناســد، می‌توانیــد در اینترنــت بــرای او ایــن شــغل 

را جســتجو کنیــد و کلیــپ مرتبــط بــا آن را بــه او نشــان دهیــد.

می‌توانید سوالاتی از کودک بپرسید و تشویق کنید تا بیشتر صحبت کند.

- چرا این نقاشی رو برای قرار دادن در موزه‌ی خودت انتخاب کردی؟

- این دوستت توی عکس رو به من معرفی کن تا بیشتر بشناسمش؟

اجــرا
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- آهان پس تو به گل‌ها هم علاقه داری. چرا این گل؟

ــدم  ــد ش ــاید علاقه‌من ــو ،ش ــی بگ ــه چیزهای ــم ی ــه من ــش ب ــن؟ راجب ــاب رو خوندی ــن کت - ای

ــش. بخونم

در طــول بــازی بــه صحبت‌هــای کــودک توجــه کنیــد و بازخــورد دهیــد. در پایــان می‌توانیــد 

بــا او قــرار یــک گــردش مــوزه بگذاریــد.

چه مقدار از ویژگی‌های خودت رو تو موزه نشون دادی؟ 	-

اگــه یــه خبرنــگار بیــاد تــو مــوزه‌ی تــو ســعی می‌کنــی بیشــتر در مــورد کــدوم  	-

اثــر صحبــت کنــی؟

اگــه قــرار باشــه بــا چنــد تــا از همکلاســی‌هات یــه گــروه بشــین تــو در مــورد  	-

ــا صحبــت می‌کنــی؟ ــا اون کــدوم اثــر مــوزه ب

بازخورد 
از کــودک
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چی بره کجا؟
زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 4

- ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی؛

- بهبود روابط بین فردی؛

- ارتقای همدلی؛

- افزایش شادمانی؛

- ارتقای استقلال و عزت‌نفس؛

- آموزش نظم؛

ــو  ــه. ت ــی لذت‌بخش ــه خیل ــای خون ــو کاره ــه ت ــم دیگ ــه ه ــردن ب ــک ک کم 	-

ــرد؟ ــک ک ــه کم ــه بقی ــه ب ــوری میش ــه چط مدرس

تا حالا شده تو حل مسائل ریاضی به دوستت کمک کنی؟ اون چطور؟ 	-

وقتــی امتحــان داری میشــه از دوســتت ســوالات رو بپرســی هــم خــودت بهتــر  	-

یــاد می‌گیــری هــم اون. تــا حــالا ایــن کارو امتحــان کــردی؟

بازخورد 
از کــودک

   

والدیــن یــا خواهــر و بــرادر کــودک می‌تواننــد بــا کــودک مســابقه‌ای بدهنــد. مبنــی بــر اینکــه 

هــر کــدام از افــراد بایــد وســایل بــه هــم ریختــه‌ی نفــر دیگــر را مرتب کنــد. کیفیــت انجــام کار در 

کنــار ســرعت عمــل اهمیــت دارد. در ابتــدای بــازی می‌تــوان بــه کــودک آمــوزش داد مثــاً: ایــن 

شــونه بایــد بــره کجــا؟ ایــن جــوراب بایــد بــره کجــا؟ وقتــی کــودک جــای همــه چیــز را می‌دانــد 

نیــازی بــه آمــوزش نیســت. بهتــر اســت بــرای هــر کــدام از دو طــرف جایــزه‌ای در نظــر گرفتــه 

شــود یــا در صــورت بــازی بــا خــود شــما حداقــل بــرای کــودک جایــزه‌ای در نظــر گرفتــه شــود. در 

پایــان کارهــای هــر یــک از شــما توســط طــرف مقابــل چــک می‌شــود و امتیــاز داده می‌شــود 

ســعی کنیــد در مــورد کــودک ســخت‌گیری زیــادی نکنیــد.

اجــرا
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بیا نقاشی کنیم
زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 5

- ارتقای مهارت‌های بین فردی؛

- کمک به ایجاد حس همکاری؛

- افزایش مهارت کمک به دیگران؛

- افزایش میل به انجام امور مشارکتی؛

وسایل مورد نیاز

مدادرنگی یا مداد شمعیکش یا طناب نازککاغــذ
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کشیدن نقاشی مشترک چطور بود؟ 	-

چقدر تونستی در این کار مشارکتی موفق عمل کنی؟ 	-

عملکرد خودت را در همکاری با سایر افراد چطور می‌بینی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

   

ــازک  ــای ن ــا طناب‌ه ــش ی ــا ک ــا را ب ــل دور آن‌ه ــد و از قب ــف را برداری ــی مختل ــای رنگ مداده

قنــادی ببندیــد )تعــداد بســتن کــش یــا طنــاب بســتگی بــه تعــداد نفــرات شــرکت کننــده دارد(؛ 

بــه طــوری کــه یــک طــرفِ کــش بــه بــالای مــداد گــره بخــورد و طــرف دیگــر آزاد باشــد. همزمــان 

ــه نقاشــی  ــا هــم شــروع ب ــد و روی کاغــذ ب ــاب را بگیرن ــرد شــرکت‌کننده یــک طــرف طن هــر ف

کشــیدن کننــد. از قبــل بــا هــم بــه توافــق برســید کــه قــرار اســت چــه نقاشــی را بکشــیم و بــا 

ــه کشــیدن نقاشــی کنیــد. می‌توانیــد ایــن نقاشــی مشــارکتی را در  همــکاری یکدیگــر شــروع ب

گوشــه‌ای از خانــه بــه عنــوان نمــاد کار هنــری جمعــی بچســبانید.

نکتــه: بــه بحــث زیبایــی شــناختی نقاشــی توجهــی نکنیــد، مهــم نیســت کــه حتمــاً خروجــی 

زیبایــی داشــته باشــیم.

اجــرا
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همبــازی
زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 6

- ارتقای حس کمک به یکدیگر؛

- کمک به ایجاد حس همکاری؛

- افزایش میل به انجام امور مشارکتی؛

   

افــراد حاضــر در بــازی بــه گروه‌هــای دو نفــره تقســیم شــوند. اعضــای هــر گــروه می‌نشــینند 

و دســت‌های همدیگــر را میگیرنــد. حــالا هــر گــروه بایــد:

- بدون اینکه دست‌های همدیگر را رها کنند بلند شوند؛

- بچرخند؛

- راه بروند و دوباره بنشینند.

در هــر گــروه همــه‌ی افــراد بایــد نهایــت تــاش خــود را بکننــد کــه دستشــان از هــم بــاز نشــود 

و گروهــی کــه بیشــترین مــدت توانســته باشــد بــازی را ادامــه دهــد، برنــده اســت.

اجــرا

در این بازی چقدر توانستی با هم گروهی‌هایت همراه شوی؟ 	-

بنظرت چقدر مهمه که در یک فعالیت افراد با هم مشارکت و همکاری کنند؟ 	-

عملکرد خودت را در این بازی چطور ارزیابی می‌کنی؟  	-

- فکر می‌کنی می‌توانستی بهتر عمل کنی؟

بازخورد 
از کــودک
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داستان‌ها
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همنشین بدنام 

روزی بــود و روزگاری بــود. دســته‌ای از راهزنــان راه کاروانــی را بســته بودنــد و دارایــی مســافران 

ــوه فراهــم آورده و  ــه شــهر رســید حاکــم دســتور داد لشــکری انب ــر ب ــد. وقتــی خب ــرده بودن را ب

ــد را  ــد و راه رفت‌وآم ــان وســیع را محاصــره کردن ــه اطــراف بیاب ــر از محــل واقع فرســخ‌ها دورت

بســتند و انــدک انــدک حلقــه‌ی محاصــره را تنگ‌تــر کردنــد و هــر کســی کــه رد می‌شــد را زیــر 

نظــر گرفتنــد تــا عاقبــت در گــودی میــان تپه‌هــای دور افتــاده بــه دســته‌ی دزدان دســت یافتنــد، 

همــه را گرفتنــد و دســت و بــازو بســتند و پیــش حاکــم آوردنــد. حاکــم بــه قاضــی گفــت: هیاهــو 

ــان هســت  ــان آن ــی در می ــر بی‌گناه ــد، اگ ــه کنی ــردم محاکم ــع م ــد و دزدان را در جم در اندازی

بشناســید و گناهــکاران را عذابــی ســخت دهیــد و خبــر آن را بــه همه‌جــا برســانید تــا دیگــران 

بداننــد کــه راه‌هــا امــن هســتند. 

مهدی آذریزدی
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ــا  ــتند و بهانه‌ه ــاه می‌دانس ــود را بی‌گن ــه خ ــرد و دزدان هم ــه ک ــی محاکم ــی یک ــی یک قاض

تراشــیدند ولــی امــوال کاروان را تقســیم کــرده بودنــد و هــر یکــی چیــزی از آن داشــت و هیــچ 

ــا  ــت. ام ــی اس ــان راهزن ــه کارش ــد ک ــراف کردن ــار اعت ــد و ناچ ــکار کنن ــتند ان ــدام نمی‌توانس ک

یکــی از ایشــان گنــاه خــود را بــه گــردن نمی‌گرفــت و می‌گفــت: مــن از ایشــان نیســتم و کارم 

دزدی نیســت، شــاعرم، نقاشــم، نویســنده‌ام، هنرمنــدم و اگــر بخــت بــد مــرا بــا ایــن جماعــت 

پیونــد داده اســت مــرا بــا دزدان در یــک ردیــف نبایــد شــمرد. نامــه‌ای پــر از فضــل و بلاغــت و 

شــعر و حکایــت و حدیــث و روایــت بــه حاکــم نوشــت و شــکایت کــرد کــه قاضــی حــرف مــرا 

ــر شــد  ــم متأث ــرم. حاک ــش و هن ــن دزد نیســتم و اهــل دان ــرا نمی‌دهــد، م ــرد و داد م نمی‌پذی

جــوان را احضــار کــرد و گفــت: نامــه‌ای بســیار خــوب نوشــته بــودی کــه دلیــل فهــم و معرفــت 

ــی؟  ــه می‌گوی ــت، چ اس

گفت: من دزد نیستم و خود را مستحق کیفر نمی‌دانم. 

حاکم پرسید: همدسته‌ی دزدان چرا بودی؟ 

ــردم و  ــت می‌ک ــان خدم ــه ایش ــتم. ب ــان را نمی‌دانس ــناختم و کارش ــان را نمی‌ش ــت: ایش گف

ــدم.  ــاب می‌خوان ــتم و کت ــاب می‌نوش ــم، حس ــزد می‌گرفت م

شاه پرسید: قاضی چه می‌گوید؟ 

ــذرم را  ــد و ع ــه عرایضــم توجــه نمی‌کن ــان می‌شــمارد و ب ــز همدســت راهزن ــرا نی گفــت: او م

نمی‌پذیــرد. 

حاکم دستور داد: جوان را در حضور من محاکمه کنید. 

قاضــی در حضــور حاکــم محاکمــه را تجدیــد کــرد و از جــوان پرســید: می‌دانســتی کــه ایشــان 

ــا نمی‌دانســتی؟  ــد ی راهزنن

گفــت: نمی‌دانســتم و از وقتــی کاروان را زدنــد فهمیــدم و از همراهــی ایــن جماعــت پشــیمان 

بــودم. 

قاضــی گفــت: بســیار خــوب، نمی‌گویــم کــه هم‌نشــینی دلیــل همــکاری اســت ولــی چگونــه از 

ایــن لبــاس کــه پوشــیدی شــرمنده نبــودی؟ 

گفت: راضی نبودم و شرمنده بودم ولی چاره‌ای نبود. 

پرسید: خوب، چند وقت است که این نااهلان کاروان را زده‌اند؟ 

گفت: دو ماه است. 

پرسید: آنجا که کاروان را زدند کجا بود؟ 

گفت: فلان گردنده در میان راه فلان شهر و فلان آبادی. 

قاضــی پرســید: آیــا می‌توانــی نقشــه‌ی ایــن راه‌هــا را روی کاغــذ بکشــی تــا در راه شناســی بــه 

مــا کمــک کنــی؟ 
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ــه  ــم نقش ــم و در رس ــتم می‌شناس ــف دس ــل ک ــا را مث ــن راه‌ه ــن ای ــم م ــرا نمی‌توان ــت: چ گف

ــتاد نیســت.  ــن اس ــون م ــس چ هیچ‌ک

قاضــی گفــت: آفریــن! آیــا می‌توانــی شــعری بســازی و پشــیمانی خــود را از همراهــی بــا دزدان 

ــف کنی؟ وص

گفــت: چــرا نتوانــم؟ کلمــه در دســت مــن ماننــد مــوم نــرم اســت و می‌توانــم بــا یــک شــعر 

شــوری برپــا کنــم. 

ــا کاروان و  ــورد دزدان را ب ــی و برخ ــتان بنویس ــی داس ــا می‌توان ــارک‌الله! آی ــت: ب ــی گف قاض

ــی؟  ــف کن ــان را تعری ــنید آن ــت و ش ــافران و گف وحشــت مس

گفــت: چــرا نتوانــم؟ تــرس مــردم قافلــه و التمــاس آنــان و بی‌رحمــی ایــن دزدان خــود داســتان 

ــوزناکی است.  س

ــس  ــه هیچ‌ک ــد ک ــی می‌کردن ــه زندگ ــن دزدان چگون ــا ای ــو، ام ــر ت ــت: احســنت ب قاضــی گف

ــتبانی، مســافر  ــی، دش ــه چوپان ــز اهــل آن قافل ــدت ج ــن م ــا در ای ایشــان را نمی‌شــناخت؟ آی

تنهایــی، صحراگــردی، دهقانــی، غریبــه یــا آشــنایی از مــردم آن نواحــی در حوالــی جایــگاه ایــن 

ــدند؟  ــده نمی‌ش دزدان دی

گفــت: چــرا، ولــی دزدان بــا این‌گونــه اشــخاص کاری نداشــتند و ایــن اشــخاص دســته‌ی دزدان 

ــذران می‌دانســتند.  را مســافرانی خوش‌گ

قاضــی گفــت: بــه ایــن ترتیــب تــو کــه دزدان را شــناخته بــودی و ناراضــی و شــرمنده بــودی، در 

مــدت ایــن دو مــاه بــا اینکــه بــه مــردم آبــادی اطــراف دسترســی داشــتی و اســیر دزدان نبــودی و 

می‌توانســتی نقشــه‌ی راه و جایــگاه دزدان را بکشــی و داســتان دزدی را بنویســی چــرا از ایشــان 

جــدا نشــدی و فــرار نکــردی؟ 

گفت: در این فکر بودم ولی هنوز اقدامی نکرده بودم. 

قاضی پرسید: آیا در این مدت هیچ شعر نساخته‌ای؟ 

گفت چرا، یک شعر. 

گفت بخوان. 

جــوان غزلــی کــه ســاخته بــود را خوانــد. قاضــی بــه حاکــم گفــت: بــر مــن ثابــت اســت کــه 

ایــن جــوان هــم ماننــد مابقــی دزد اســت و گناهــش از دیگــران بیشــتر اســت کــه دانســته‌تر و 

فهمیده‌تــر شــریک و همــکار ایشــان بــوده اســت. شــعرش هــم از بــی‌دردی و بی‌خیالــی حکایــت 

ــا  می‌کنــد. بــه شــعر و داســتان و معانــی بیانــش فریفتــه نبایــد شــد زیــرا کــه از هم‌نشــینی ب

ــود پیــش از  ــود و اگــر پشــیمان ب ــود هم‌نشــین ایشــان نب دزدان پشــیمان نیســت. اگــر دزد نب

ــند و آدم  ــوه‌اش می‌شناس ــت را از می ــت. درخ ــکایت‌نامه می‌نوش ــزل، ش ــای غ ــتگیری به‌ج دس

ــراه  ــدکاران هم‌نشــین اســت و از آن راضــی اســت هم ــا ب ــه ب ــی را از کارش و کســی ک بی‌معن



30

ی
اع

تم
ج

ت ا
شر

عا
 م

ب
دا

- آ
ز  

ـو
آم

فر
وز 

مـ
دآ

خو
- هم‌نشینی و دوستی با چه انسان‌هایی درست نیست؟

- معاشرت با چه کسانی ممکن است به ما آسیب بزند؟

ــا  ــرای م ــب ب ــراد نامناس ــا اف ــینی ب ــت هم‌نش ــن اس ــیب‌هایی ممک ــه آس - چ

ــاورد؟ پیــش بی

- در اطراف تو افرادی حضور دارند که از معاشرت با اونها دوری می‌کنی؟ چرا؟

- جوان چه اشتباهی کرده بود؟

بازخورد 
از کــودک

و همدســت و یــار و مــددکار ایشــان اســت. اگــر از کارشــان راضــی نبــود حتــی اگــر در دســت 

ــاش  ــا کســی راز ایشــان را ف ــی ی ــی، دهقان ــود می‌توانســت به‌وســیله‌ی چوپان ایشــان اســیر ب

کنــد. هم‌نشــینی هــم دلیــل همخویــی اســت. 

جوان گفت: ولی من جامه از تن کسی نکندم. 

قاضی گفت: نمی‌توانستی، ولی از پوشیدن لباس دزدی پرهیز نکردی. 

جوان گفت: با ایشان همدل نبودم. 

گفت: دروغ می‌گویی. 

جوان گفت: توبه می‌کنم. 

قاضــی گفــت: حــالا دیگــر چــاره‌ای نــداری. توبــه پیــش از رســوایی اســت. بعــد از گرفتــاری 

ــوند.  ــه‌کار می‌ش ــه توب هم

گفت: با من غرض داری و نمی‌خواهی از کیفر معاف شوم. 

گفت: همان غرضی را دارم که با دیگر راهزنان دارم. 

حاکــم گفــت: بــه نظــر می‌رســد کــه ایــن هــم محکــوم اســت. تنهــا چیــزی کــه از دیگــر دزدان 

بیشــتر دارد زبــان‌آوری و هوشــیاری اســت. دریــغ از هوشــیاری کــه در راه کــج بــه کار مــی‌رود کــه 

اگــر در راه راســت بــود بــه بزرگــی و بزرگــواری می‌رســید.
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ــردم و غصــه  ــر می‌ک ــم فک ــه دوســتان خوب ــودم و ب ــه‌ی دوم نشســته ب ــوی بهارخــوابِ طبق ت

ــادت  ــودم. ع ــم، ناراحــت ب ــده بودی ــل آم ــه زاب ــدرم ب ــه خاطــر شــغل پ ــه ب می‌خــوردم. از اینک

کــردن بــه شــرایط جدیــد و پیــدا کــردن دوســتان تــازه، برایــم خیلــی ســخت بــود. امــا خواهــر 

بزرگــم، حلمــا خیلــی خوشــحال بــود، چــون دوســت داشــت بــا شــهرهای مختلــف آشــنا بشــود 

و دوســتان زیــادی پیــدا کنــد.

تــوی همیــن فکرهــا بــودم کــه صــدای زنــگ در خانــه بلنــد شــد. مــادرم در را بــاز کردنــد. خانــم 

همســایه بــا دخترهایــش آمــده بودنــد بــه مــا خوشــامد بگوینــد. آن‌قــدر ســام و علیــک گرمــی 

کردنــد کــه مــن یک‌لحظــه فکــر کــردم فامیــل یــا آشــنایمان هســتند. مــادرم آن‌هــا را بــه اتــاق 

پذیرایــی دعــوت کردنــد. مــن از تــوی بهارخــواب بیــرون نیامــدم، چــون دلــم نمی‌خواســت بــا 

کســی آشــنا بشــوم. حلمــا چنــد دقیقــه بعــد آمــد پیشــم و گفــت: حســنا پــس چــرا نمی‌آیــی؟ 

ــد.  ــان و صمیمی‌ان ــی مهرب ــا خیل ــا. آن‌ه ــدن م ــد دی ــش آمده‌ان ــا دختران ــایه ب ــم همس خان

ــا اســت. ــد پدرشــان همــکار باب می‌گوین

مــن همانطــور کــه ســرم روی زانوهایــم بــود و چشــمانم را بســته بــودم، گفتــم: حوصلــه نــدارم! 

نمی‌آیــم.

ــارت هــم خــودت را اذیــت  ــن رفت ــا ای ــوس می‌کنی‌هــا. ب ــاز داری خــودت را ل حلمــا گفــت: ب

ــم؟  ــدا کنی ــتیم پی ــا می‌توانس ــا کج ــل این‌ه ــی مث ــایه‌های خوب ــه را. همس ــم بقی ــی ه می‌کن

ــرای مــن و تــو چــه لباس‌هــای قشــنگی آورده‌انــد. ــد کــن ببیــن ب ســرت را بلن

ــود،  ــا ب ــت حلم ــه دس ــی ک ــای محل ــدن لباس‌ه ــا دی ــتم و ب ــم برداش ــرم را از روی زانوهای س

ــه  ــرای مــا لباس‌هــای ب ــرای چــه ب ــا خوشــحالی پرســیدم: ب چشــمانم از تعجــب گــرد شــد و ب

ــد؟ ایــن قشــنگی آوردن

حلما گفت: بیا خودت می‌فهمی!

از بهارخــواب بیــرون آمــدم و بــه همــراه حلمــا بــه اتــاق پذیرایــی رفتیم. خانم همســایه داشــتند 

بــرای مامــان از زابــل و جاهــای دیدنــی‌اش تعریــف می‌کردنــد و دو دختــر ایشــان هــم کنارشــان 

ــته بودند.  نشس

مریم ایوبی‌راد
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مــن ســام دادم و از آن‌هــا بــه خاطــر هدیــه‌ی قشنگشــان تشــکر کــردم. خانــم همســایه کــه 

ــا لهجــه‌ی قشــنگ زابلــی جــواب ســامم را دادنــد و  حــالا خالــه طوبــی صدایشــان می‌زنیــم، ب

خطــاب بــه مــادرم گفتنــد: زویــا و زلفــا، دوقلــو هســتند. تــا فهمیدنــد شــما دو تــا دختــر هــم‌ 

ــا شــما دوســت شــوند.  ــد ب ــد، آمدن سن‌وســال خودشــان را داری

نگاهــم بــه دوقلوهــا و شــباهت زیادشــان بــود کــه مــادرم از خالــه طوبــی تشــکر کردنــد و بــه 

مــن و حلمــا گفتنــد کــه زویــا و زلفــا را بــه اتاقمــان ببریــم و بــا هــم بیشــتر آشــنا بشــویم.

آن روز حلمــا بــا زویــا و زلفــا حســابی دوســت شــد. مــن هنــوز دلــم پیــش دوســتان خــودم بود 

و نمی‌توانســتم بــه ایــن زودی آن‌هــا را فرامــوش کنــم.

موقــع خداحافظــی، خالــه طوبــی گفتنــد: اگــر مایــل باشــید یــک روز بــا هــم برویــم بیــرون تــا 

ــان  ــل شــهر خودت ــد. اینجــا را مث ــی نکنی ــم، خلاصــه غریب ــل را نشــانتان بدهی زیبایی‌هــای زاب

بدانیــد و مــا را هــم مثــل فامیــل و قوم‌وخویــش خودتــان حســاب کنیــد.

ــم  ــد، چش ــف داری ــما لط ــد: ش ــد و گفتن ــکر کردن ــی تش ــی خیل ــه طوب ــوت خال ــادرم از دع م

ان‌شــاءالله یــک روز زحمتتــان می‌دهیــم.

خالــه طوبــی گفتنــد: خواهــش می‌کنــم چــه زحمتــی؟ بالاخــره وظیفــه‌ی همســایگی‌مان اســت 

کــه از شــما پذیرایــی کنیــم. خــدا بــه رفتــار خــوب بــا همســایه همــه‌ی ما را ســفارش کــرده.

بــا مــادرم آن‌هــا را تــا در خانــه بدرقــه کردیــم. مــادرم رو بــه مــن و حلمــا گفتنــد: چقــدر اینهــا 

ماهنــد. هنــوز دو ســه روز بیشــتر نیســت بــه اینجــا آمده‌ایــم آن‌قــدر زود بــا مــا صمیمــی شــدند. 

چــه مــردم بــا صفایــی دارد زابــل.

ــل صدایشــان  ــو جلی ــالا عم ــه ح ــای همســایه ک ــوس آق ــا مینی‌ب ــرار شــد ب ــد ق ــد روز بع چن

ــه  ــد ک ــه کردن ــن توصی ــه م ــادرم ب ــن، م ــل از رفت ــم. قب ــل بروی ــهر زاب ــدن ش ــه دی ــم، ب می‌زنی
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اخلاقــم بــا همــه خــوب باشــد و ســعی کنــم رفتــار درســتی داشــته باشــم. بعــد حدیثــی از پیامبــر 

گفتنــد کــه خیلــی روی مــن تأثیــر گذاشــت. »نیمــی از ایمــان، مــدارای بــا مــردم اســت و نیمــی 

از زندگــی، ملاطفــت بــا آنــان اســت«.

تــوی ماشــین، عمــو جلیــل دربــاره‌ی زابــل گفتنــد: در شــهر مــا بادهــای زیــادی همــراه گردوغبــار 

مــی‌وزد کــه علتــش خشــک شــدن دریاچــه‌ی هامــون اســت. اگــر ایــن دریاچــه پٌــر از آب باشــد، 

زابــل هــوای دلچســبی دارد ولــی حیــف چندیــن ســال اســت کــه خیلــی کــم آب شــده. پــدرم 

گفتنــد: بلــه، واقعــاً حیــف... تــالابِ هامــون خیلــی زیباســت.

آن روز عمــو جلیــل قشــنگی‌های شــهر زابــل و آثــار تاریخــی آن، مثــل شــهر ســوخته را نشــانمان 

دادنــد. آن‌قــدر بــه مــا خــوش گذشــت کــه فهمیــدم آدم می‌توانــد بــا هــر شــرایطی ســازگاری 

کنــد بــه قــول مــادرم اگــر آدم اخلاقــش خــوب باشــد بــا هــر چیــزی کنــار می‌آیــد و بــا همــه 

ــد دوســت بشــود.  می‌توان

مــن هــم آن روز ســعی کــردم مثــل حلمــا کــه همیشــه اخلاقــش خــوب اســت و اهــل معاشــرت 

ــا صمیمــی بشــوم.  ــا و زلف ــا زوی ــی راحــت صمیمــی شــود، ب ــه خیل ــا هم ــد ب اســت و می‌توان

ــی  ــه حــرف خــدا و قانون‌هایــی مثــل مــدارا و مهربان ــا عمــل کــردن ب ــم ب ــم گرفت آن روز تصمی

کــردن بــا دیگــران، آداب درســت ارتبــاط گرفتــن بــا دیگــران را یــاد بگیــرم و بتوانــم بــا شــرایط 

جدیدمــان کنــار بیایــم. دیگــر ناراحــت نباشــم و بــا رفتــار درســت، خاطــرات خوبــی بــرای خــودم 

بســازم.

ــم بــرای زابــل و  مــن مطمئــن هســتم روزی کــه می‌خواهیــم برگردیــم بــه شــهر خودمــان، دل

ــی‌ام  ــه تجربه‌هــای قبل ــه ب ــی تجرب ــدر کل ــول پ ــه ق ــگ می‌شــود و ب ــه‌ی قشــنگی‌هایش تن هم

ــود. ــه می‌ش اضاف

- چرا حسنا نمی‌توانست به ‌راحتی با زویا و زلفا دوست شود؟

- اگر جای حسنا باشی چه کار می‌کنی؟

- تــو در ارتبــاط بــا دیگــران شــبیه حلمــا هســتی یــا حســنا؟ دوســت داری مثــل 

کدامشــان رفتــار کنــی؟

ــذ  ــن و روی کاغ ــدا ک ــایه‌ها پی ــران و همس ــا دیگ ــاط ب ــاره‌ی ارتب ــی درب - حدیث

بنویــس و هــر جــا کــه خواســتی نصــب کــن.

بازخورد 
از کــودک
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بهترین الگوی ادب

بعضــی روزهــا کمــی از دســت خــودم ناراحــت می‌شــوم، ولــی نمی‌دانــم ایــن ناراحتــی چــه 

جــور حســی اســت. کمــی کلافــه‌ام. می‌خواهــم کســی بــه مــن بگویــد چــه کار کنــم؟ بــه قــول 

مامــان از آن روزهایــی اســت کــه بــه خــودم ســر نــزده‌ام. اولیــن بــار کــه ایــن جملــه را از مامــان 

شــنیدم پرســیدم: مامــان آدم مگــر می‌توانــد بــه خــودش هــم ســر بزنــد؟ 

ــه را  ــواب بقی ــت ج ــم درس ــر نمی‌زن ــودم س ــه خ ــه ب ــی ک ــت: وقت‌های ــط گف ــان فق مام

نمی‌دهــم، چــون فرامــوش می‌کنــم کــه خــدا دارد مــن را می‌بینــد.‌

دیگــر چیــزی نپرســیدم. راســتش همیشــه می‌خواهــم خــودم راه‌هــای رســیدن بــه ســؤالم را 

پیــدا کنــم. رفتــم ســمت اتاقــم. قبــل از ورود بــه اتــاق، تــق تــق زدم روی در و تــوی دلــم گفتــم، 

ــوی  ــاق شــدم؛ جل ــم، داخــل ات ــه خــودم ســر بزن ــا ب ــم ت ــگار می‌رفت ــام داخــل؟ ان ــا بی ــی آق عل

آینــه بــه خــودم ســام دادم گفتــم: چطــوری؟ مثــل اینکــه خیلــی ســرحال نیســتی. انــگار تصویــر 

داخــل آینــه بــه مــن گفــت: چــرا نبایــد ســرحال باشــی؟ و همیــن چــرا، باعــث شــد تــا بــروم و 

علتــش را بنویســم:

 ۱. با داداش کوچولو خوش‌رفتاری نکردم.

۲. جواب مامان را به‌خوبی ندادم. 

۳. بــا دوســتم محمــود درســت حــرف نــزدم و ناراحتــش کــردم. چــون همیشــه دربــاره‌ی هــر 

چیــزی بایــد کلــی برایــش توضیــح مــی‌دادم و حوصلــه‌اش را نداشــتم و دلــم می‌خواســت دیگــر 

 . نبینمش

بعد روی کاغذ سفید با خط درشت نوشتم، به خودت سر بزن.

از اتاق بیرون آمدم و به مامان گفتم: مامان به نظرتان چه جوری به خودم سر بزنم؟ 

ــازی می‌کــردم،  ــم ب ــا دکمــه‌ی پیراهن ــی کــه ب مامــان گفــت: در مــوردش فکــر کــردی؟ در حال

گفتــم: کمــی.

مامان گفت: می‌شود بگویی کمی چقدر است؟

گفتم: یک چیزهایی به ذهنم رسیده، می‌خواهم بدانم معنی واقعی‌اش چه می‌شود! 

مامــان گفــت، روی کاغــذ برایــم بنویــس تــا مــن هــم چنــد مــورد اضافــه کنــم. ســریع کاغــذ را 

آوردم و شــروع کــردم بــه نوشــتن. 1، 2 و 3 و بــا خوشــحالی گفتــم: بفرماییــد.

مرجان شکوری
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مامان گفت: خیلی هم خوب، حالا من می‌نویسم.

۴. یعنی از دور به رفتارهای خودت خوب نگاه کنی.

5. بــه حرف‌هایــت توجــه کنــی کــه هــر کــدام چــه طعــم و بویــی دارد. مثــاً دوســتت دارم چــه 

طعــم و بویــی دارد، یــا جملــه حوصلــه‌ات را نــدارم، چطــور جمله‌ای اســت؟ 

کاغــذ را از دســت مامــان گرفتــم، دوبــاره رفتــم اتــاق و روی تابلــو ســفید دیــوار، رفتارهایــی را که 

انجــام داده بــودم نوشــتم. یــادم آمــد مامــان و بابــا همیشــه داخــل دفتــر چیزهایــی می‌نویســند 

ــزرگ  ــم ب ــن ه ــه م ــودم از اینک ــحال ب ــی خوش ــد. خیل ــدر می‌گذارن ــت ضرب ــان علام و جلویش

شــده‌ام و می‌توانــم شــبیه مامــان و بابــا ایــن کار را انجــام دهــم.

جلــوی هــر کــدام نوشــتم. شــیرین، تلــخ، بی‌مــزه، بــد بــو، خوش‌بــو. بعــد مامــان را صــدا زدم.

مامــان آرام در زدنــد و وارد اتــاق شــدند، تــا تابلــو را دیدنــد، چشم‌هایشــان گــرد شــد و گفــت: 

فکــر نمی‌کــردم بــه ایــن خوبــی یــادت مانــده باشــد چــه کارهایــی انجــام داده‌ای.

ماژیــک را از مــن گرفتنــد و بــالای تابلــو نوشــتند: از امــروز یــاد گرفتــم کارهــای خــودم را ببینــم، 

ــن را در حــال انجــام کارهــای  ــد و دوســت دارد م ــن را می‌بین ــد هــم کارهــای م چــون خداون

خــوب ببینــد. 

ماژیــک را روی میــز گذاشــتند، پیشــانی‌ام را بوســیدند و از اتــاق بیــرون رفتنــد. روبــروی تابلــو 

نشســتم و چنــد بــار خواندمــش و بــا خــودم گفتــم، وقتــی خــدا همیشــه مــرا می‌بینــد، چطــور 

می‌توانــم کارهایــی را کــه دوســت نــدارد انجــام بدهــم. ایــن موضــوع بدجــور ذهنــم را مشــغول 

کــرده بــود. شــب قبــل از خــواب از بابــا پرســیدم: چــه طــوری می‌شــود همــه‌ی کارهــای یــک 

آدم درســت باشــد؟ 

ــی،  ــاب کن ــو انتخ ــوان الگ ــی را به‌عن ــر کس ــزم اگ ــر عزی ــت، پس ــتند و گف ــارم نشس ــا کن باب

ــود.  ــت می‌ش ــل او درس ــم مث ــت ه کارهای

ــا حضــرت  ــد ی ــان بودن ــن معلمت ــه بهتری ــزرگ ک ــود؟ باباب ــوی شــما چــه کســی ب ــم: الگ گفت

ــه  ــد و ب ــاادب بودن ــی ب ــاً حضــرت ابوالفضــل، چــون همیشــه می‌گوییــد خیل ابوالفضــل؟ حتم

ــتند.  ــرام می‌گذاش ــدیداً احت ــین ش ــام حس ــان ام برادرش

ــوی ادب حضــرت  ــن الگ ــی. بهتری ــت: درســت گفت ــیدند و گف ــم کش ــه موهای ــتی ب ــا دس باب

ــیم. ــاادب باش ــه ب ــان همیش ــل ایش ــتند. کاش مث ــل هس ابوالفض

- مادر به علی برای حل مشکلش چه راهکاری داد؟

- تو هم به خودت سر می‌زنی؟

- بهتریــن الگــوی ادب کیســت؟ دربــاره‌ی حضــرت ابوالفضــل کمــی تحقیــق کــن 

و بگــو چــرا بــه ایشــان الگــوی ادب می‌گوینــد.

بازخورد 
از کــودک
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سنگ‌پشت پرحرف

روزی بــود و روزگاری بــود. در صحــرای ســبز و باصفایــی، در دامنــه‌ی کوهــی، دریاچــه‌ی بزرگــی از 

آب بــرف و بــاران جمــع شــده بــود و دو مرغابــی و یــک سنگ‌پشــت در آنجــا زندگــی می‌کردنــد. 

ــد و هــر روز  ــا او دوســت شــده بودن ــا ب ــی‌آزاری اســت مرغابی‌ه ــوان ب چــون سنگ‌پشــت حی

ــا  ــد و ب ــکی می‌آمدن ــار خش ــه کن ــدند ب ــته می‌ش ــیاحت روی آب خس ــیر و س ــه از س همین‌ک

ــه  ــی را ک ــد و قصه‌های ــت می‌کردن ــا صحب ــز و همه‌ج ــتند و از همه‌چی ــت می‌نشس سنگ‌پش

ــد.  ــح می‌کردن ــد و تفری ــتند می‌گفتن می‌دانس

مدت‌هــا همین‌طــور بــود تــا یــک ســال کــه بــرف و بــاران نیامــده بــود و خشک‌ســالی بــود، 

در فصــل تابســتان آب دریاچــه خیلــی کــم شــد به‌طوری‌کــه نزدیــک بــه خشــک شــدن رســید 

ــه  ــد و ب ــه از آنجــا ســفر کنن ــد ک ــر کردن ــد فک ــی کنن ــی‌آب زندگ ــد ب ــه نمی‌توانن و مرغابی‌هــا ک

دریاچــه‌ی بزرگــی کــه در آن طــرف کــوه بــود برونــد. بعدازاینکــه همــه‌ی فکرهــای خــود را کردنــد 

و تصمیــم خودشــان را گرفتنــد، یــک روز موضــوع مهاجــرت را بــه سنگ‌پشــت گفتنــد: اگــر چــه 

ســال‌ها در اینجــا زندگــی کرده‌ایــم و بــا ایــن محــل خــو گرفته‌ایــم ولــی چــون امســال آب کــم 

شــده اســت و زندگــی مــا هــم بــی‌ آب ممکــن نیســت. مــا ناچاریــم بــه دریاچــه‌ی دیگــری در 

پشــت کــوه برویــم ولــی از دوری تــو خیلــی ناراحــت خواهیــم بــود. 

سنگ‌پشــت همین‌کــه ایــن ســخن را شــنید بســیار غمگیــن شــد و گفــت: اگــر شــما چنیــن 

کاری بکنیــد و مــرا تنهــا بگذاریــد از غــم و غصــه دق خواهــم کــرد. یــک فکــری بکنیــد کــه هــر 

جــا هســتیم بــا هــم باشــیم. 

مرغابی‌هــا گفتنــد: مــا هــم خیلــی مایــل هســتیم بــا هــم بــه ســر بریــم و در حقیقــت درد فــراق 

دوســتان درد ســختی اســت ولــی چــه بایــد کــرد کــه در اینجــا آبگیــر دارد خشــک می‌شــود و 

رزق و روزی مــا هــم در ایــن صحــرا نایــاب شــده و بــه هــوای دوســتی و رفاقــت از جــان عزیــز 

ــت. ــوان گذش نمی‌ت

سنگ‌پشــت گفــت: ای دوســتان عزیــز، می‌دانیــد کــه زندگانــی بــی‌آب بــرای مــن هــم ماننــد 

شــما مشــکل اســت و مــن هــم می‌دانــم کــه دنیــا بــزرگ اســت و در جاهــای دیگــر آب فــراوان 

اســت. پــس بیاییــد حــق دوســتی قدیــم را نگــه داریــم و هــر کجــا کــه می‌رویــد مــرا هــم بــا 

خودتــان ببریــد. 

مهدی آذریزدی
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ــا  ــو را تنه ــه ت ــن اســت ک ــم در ای ــا ه ــال آرزوی م ــان، کم ــق مهرب ــد: ای رفی ــا گفتن مرغابی‌ه

نگذاریــم ولــی مســافرت مــا بــا تــو جــور نمی‌آیــد زیــرا از اینجــا تــا دریاچــه‌ی بــزرگ پشــت کــوه 

راه زیــاد اســت و زمین‌هــای ســنگلاخ در میــان اســت و چــون در ایــن راهِ دور پــای مــا طاقــت 

راه رفتــن بــر روی زمیــن نــدارد و تــو هــم نمی‌توانــی بــر روی هــوا پــرواز کنــی ایــن اســت کــه 

همراهــی مــا در ایــن ســفر دور و دراز ممکــن نیســت  و اگــر غیــر از ایــن اســت خــودت بگــو چــه 

ــم؟ ــم بکنی کار می‌توانی

سنگ‌پشــت گفــت: بــرای هــر مشــکلی چــاره‌ای اســت و هیــچ کاری نشــد نــدارد و چــون شــما 

از مــن باهوش‌تــر هســتید، بهتــر می‌توانیــد راهــی بــرای حــل ایــن مشــکل پیــدا کنیــد فقــط 

ایــن را بدانیــد کــه اگــر مــرا تنهــا بگذاریــد و برویــد در عالــم دوســتی بــه مــن ظلــم کرده‌ایــد. 

مرغابی‌هــا گفتنــد: حقیقــت ایــن اســت کــه بــرای مــا یــک راه وجــود دارد ولــی هــر کاری تــا 

شــرایطش جمــع نباشــد درســت نمی‌شــود و مــا کــه در ایــن مــدت اخــاق تــو را شــناخته‌ایم 

ــی.  ــل کن ــق شــرایط آن عم ــی مطاب ــو نمی‌توان ــه ت ــم ک این‌طــور می‌فهمی

سنگ‌پشت گفت: مگر من چه اخلاقی دارم؟ 

گفتند: راستش تو کم‌حوصله و پرحرف هستی و متانت و وقار نداری. 

ــه از شــما آهســته‌تر راه مــی‌روم، پشــت مــن  ــد مــن ک ــار داری سنگ‌پشــت جــواب داد: اختی

ــار  ــه روی آب قارق ــه همیش ــتید ک ــما هس ــت و ش ــر اس ــن کوتاه‌ت ــدای م ــت و ص ــنگ اس س

ــر از شــما باشــد؟ ــن کمت ــت م ــه ســنگینی و متان ــوم اســت ک ــا معل ــد. از کج می‌کنی
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مرغابی‌هــا گفتنــد: مقصــود مــا ایــن اســت کــه تــو زود عصبانــی می‌شــوی. تــا کســی چنــد 

ــه‌ای  ــا از گوش ــی. ت ــش را بده ــوری جواب ــی ف ــد می‌خواه ــرف بزن ــو ح ــل ت ــه برخــاف می کلم

ــی و  ــی ســکوت کن ــی مدت ــر اســت. نمی‌توان ــد شــد، می‌خواهــی بفهمــی چــه خب ــی بلن صدای

خونســرد باشــی و زبــان خــودت را نگــه داری، به‌محــض اینکــه چیــزی را فکــر کــردی می‌خواهــی 

تمــام آن را بگویــی. بــرای اینکــه بــا مــا همــراه باشــی خونســردی و متانــت لازم اســت. 

سنگ‌پشــت گفــت: بســیار خــوب، خیلــی از شــما متشــکرم. مــن ســعی می‌کنــم اخــاق خــودم 

ــم. دوســت واقعــی مــن شــما هســتید. حــالا ملاحظــه می‌کنیــد کــه مــن چقــدر  را اصــاح کن

باانصــاف هســتم و مطابــق صــاح و مصلحــت رفتــار می‌کنــم. 

ــی  ــطه‌ی پرحرف ــم و به‌واس ــان کرده‌ای ــار امتح ــد ب ــو را چن ــا ت ــه م ــر چ ــد: اگ ــا گفتن مرغابی‌ه

ــر  ــوی. اگ ــراه ش ــا هم ــا م ــی ب ــه می‌خواه ــالا ک ــا ح ــی ام ــا کن ــود وف ــول خ ــه ق ــی ب نمی‌توان

می‌خواهــی بــه خوشــی و خوبــی بــه مقصــد برســیم، بایــد قــول بدهــی کــه در بیــن راه یــک 

کلمــه هــم حــرف نزنــی. 

سنگ‌پشت گفت: به! اینکه چیزی نیست. من حاضرم اصلًا نفس نکشم. 

مرغابی‌هــا گفتنــد: نــه نفــس کشــیدن پیشــکش، فقــط حــرف نزنــی کافــی اســت. حــالا گــوش 

بــده، مــا یــک چــوب می‌آوریــم و تــو وســط آن را بــه دنــدان می‌گیــری و مــا هــم دو ســر آن 

ــالا  ــی از ح ــیم. ول ــد می‌رس ــه مقص ــی زود ب ــم و خیل ــم و می‌روی ــرواز می‌کنی ــم و پ را می‌گیری

ایــن را بــدان کــه ممکــن اســت در بیــنِ راه مــردم مــا را مســخره کننــد، متلــک بگوینــد و بــه تــو 

بخندنــد و تــو بایــد کامــاً متانــت خــود را حفــظ کنــی و یــک کلمــه هــم حــرف نزنــی، چون‌کــه 

معــروف اســت دروازه را می‌شــود بســت ولــی دهــان مــردم را نمی‌شــود بســت و مــردم در هــر 

حــال از دیگــران ایرادهایــی می‌گیرنــد. شــرط موفقیــت مــا در ایــن راه همیــن اســت: ســکوت، 

ســکوت، خونســردی و متانــت.
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سنگ‌پشــت گفــت: هــر کــس هرچــه می‌خواهــد بگویــد. مطمئــن باشــید کــه مــن اصــاً بــه 

حــرف مــردم اهمیــت نمی‌دهــم، مــردم حــرف خودشــان را بزننــد تــا خســته شــوند مــا هــم کار 

خودمــان را می‌کنیــم تــا بــه مقصــود خودمــان برســیم. 

ــت و  ــدان گرف ــه دن ــان آن چــوب را ب ــد و سنگ‌پشــت می ــی آوردن ــا چوب ــت مرغابی‌ه آن وق

آن‌هــا هــم دو ســر چــوب را گرفتنــد و پــرواز کردنــد.

 وقتــی بــر هــوا بلنــد شــدند و رو بــه راه گذاشــتند راه عبورشــان بــر بــالای آبــادی بــود. یکــی 

ــران نشــان داد و  ــه دیگ ــد و آن‌هــا را ب ــردمِ دِه مرغابی‌هــا و سنگ‌پشــت را در آن حــال دی از م

ــد و  ــگاه کردن ــردم ن ــد. م ــت را می‌برن ــور سنگ‌پش ــا چط ــد مرغابی‌ه ــا ببینی ــاد زد: بچه‌ه فری

ــد  ــاد ش ــردم زی ــروصدای م ــم س ــد. کم‌ک ــزی گفتن ــر یک‌چی ــد و ه ــن وضــع تعجــب کردن از ای

ــر  ــه همدیگ ــد و او را ب ــب می‌کردن ــد تعج ــوا می‌دیدن ــت را روی ه ــه سنگ‌پش ــه از اینک و هم

ــد.  ــان می‌دادن نش

ــچ  ــود هی ــول داده ب ــا چــون ق ــود ام ــه ب ــی لجــش گرفت سنگ‌پشــت از هیاهــوی مــردم خیل

حرفــی نزنــد، تــا چنــد لحظــه ســاکت مانــد و فکــر کــرد کــه عجــب مــردم بی‌انصافــی هســتند! 

ــد.  ــرواز کن ــار هــم سنگ‌پشــت روی هــوا پ ــد کــه یــک ب ــد ببین چشمشــان نمی‌توان

ــد. سنگ‌پشــت  ــاد می‌کردن ــدن آن‌هــا فری ــردم هــم از دی ــد و م ــان می‌رفتن مرغابی‌هــا همچن

شــنید کــه یکــی می‌گویــد: ببیــن رفاقــت اینهــا بــه کجــا رســیده کــه روی هــوا هــم همدیگــر را 

ول نمی‌کننــد. 

دیگری با صدای بلند گفت: سنگ‌پشت را باش که به هوس پرواز کردن افتاده. 
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ــالا  ــان ب ــورد و از هم ــش برخ ــه رگ غیرت ــرف ب ــن ح ــاورد و ای ــت نی ــر سنگ‌پشــت طاق دیگ

ــور شــود.  ــا چشــم فضــول ک جــواب داد: ت

دهــان بــاز کــردن سنگ‌پشــت همــان بــود و از بــالا بــه زمیــن افتــادن همــان. سنگ‌پشــت بــه 

زمیــن افتــاد و کاســه‌ی پشــتش شکســت. مرغابی‌هــا کــه ایــن را دیدنــد، گفتنــد: وظیفــه‌ی مــا 

نصیحــت بــود کــه کردیــم. ایــن اســت عاقبــت ســکوت نکــردن و نابجــا حــرف زدن.

از فرزند خود بپرسید:

در این داستان متوجه شدی متین بودن یعنی چی؟ 	-

پرحرفی باعث چه مشکلاتی می‌شود؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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ننه نبات

دو هفتــه‌ای می‌شــد کــه مــاه رمضــان از راه رســیده بــود. شــب‌های قــدر نزدیــک بــود و ســپهر 

و دوســتانش هــر روز بــه مســجد می‌رفتنــد.

ــه  ــا نن ــد؛ ام ــرون رفتن ــی از مســجد بی ــزاران یکی‌یک ــه‌ی نمازگ ــاز، هم ــد از نم ــر بع آن روز ظه

ــردن مســجد  ــز ک ــرای تمی ــا ب ــت. بچه‌ه ــر می‌گف ــه‌ی مســجد و ذک ــود گوش ــته ب ــات نشس نب

ــا تمــام  ــاد کــه ب ــا افت ــه آنه ــا چشــمش ب ــات ت ــه نب ــد. نن ــالا زدن ــه را ب پرده‌هــای قســمت زنان

ــتند، احســاس  ــدر هس ــرای شــب‌های ق ــردن مســجد ب ــاده ک ــر آم ــه فک ــان ب بازیگوشی‌هایش

کــرد بیشــتر از همیشــه دوستشــان دارد. بلنــد شــد و دولادولا بــا کمــک عصــا بــه طرفشــان رفــت.

ــی نگاهشــان  ــا مهربان ــات ب ــه نب ــد.‌ نن ــردن قفســه‌ی کتاب‌هــا بودن ــز ک بچه‌هــا مشــغول تمی

ــا ایــن زحمت‌هایتــان دیگــر  کــرد و گفــت: خســته نباشــید جــان! تــا حــالا گٌل پســر بودیــد، ب

شــدید تــاج ســر!

بچه‌ها خجالت کشیدند. محسن گفت: ما که کاری نکردیم.

ننه نبات اخم شیرینی کرد و گفت: نه جان! کار کوچک به درگاه خدا بزرگ است! 

ــی  ــود و حرف ــرده ب ــم ک ــه اخ ــز افشــین ک ــد، ج ــد زدن ــم لبخن ــه ه ــحالی ب ــا خوش ــا ب بچه‌ه

ــان؟  ــتید ج ــید: روزه هس ــات پرس ــه نب ــی‌زد. نن نم

صادق با خنده گفت: دستتان درد نکند ننه نبات. معلوم است که روزه‌ایم!

ننــه نبــات هــم خندیــد و گفــت: قبــول باشــد جــان. قبــول باشــد. پذیرایــی از ایــن همــه مهمان 

ســخت اســت. خیلــی کار مانــده تــا شــب قدر؟

ــی  ــم. یعن ــم تقســیم کار کرده‌ای ــم ه ــرای مراس ــود. ب ــام می‌ش ــردا تم ــا ف ــواب داد: ت ــی ج عل

ــه هرکســی وظیفــه‌ای داده. ســپهر ســرگروه اســت. ســپهر ب

ــد  ــی اســت، برون ــای خال ــا ج ــه کج ــم ک ــی می‌کن ــا را راهنمای ــن مهمان‌ه ــت: م محســن گف

آنجــا بنشــینند.

سهیل گفت: من و صادق هم شربت و دستمال تعارف می‌کنیم.

ندبه محمــدی
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ــه  ــه هــم حواسشــان ب ــم و بقی ــر پخــش می‌کنی ــا و مٌه ــاب دع ــی کت طاهــا گفــت: مــن و عل

ــد. ــلوغ نکنن ــه ش ــا هســت ک بچه‌ه

همه وظایفشان را گفتند، اما افشین هنوز ساکت بود.

ننه نبات گفت: آفرین جان! خوب تقسیم کردید. هر گروهی که منظم باشد موفق است!

افشــین می‌خواســت چیــزی بــه ننــه نبــات بگویــد، امــا پشــیمان شــد. ننــه نبــات بــه کتابخانــه 

نــگاه کــرد و گفــت: چــه کتابخانــه‌ی خوبــی جــان! مــن هــم چنــد تــا کتــاب کنــار گذاشــته‌ام برای 

اینجــا. امــا نمی‌توانــم بیــاورم، یــک دســتم بــه کمــرم اســت، یــک دســتم بــه عصــا! عصــا نباشــد 

راه هــم نمی‌توانــم بــروم. 

سپهر بی‌معطلی گفت: من برایتان می‌آورم. 

ــاز اســت.  ــدی؟ در ب ــه بل ــه را ک ــی جــان. خان ــر ببین ــت: خی ــات خوشــحال شــد و گف ــه نب نن

ــه  ــت: نن ــرد و گف ــد ک ــت. افشــین ســرش را بلن ــا را گذاشــته‌ام روی طاقچــه. ســپهر رف کتاب‌ه

ــه کــه ســپهر رئیــس اســت؟ ــدارم. اصــاً کــی گفت ــول ن ــن تقســیم کار را قب ــات مــن ای نب

ننه نبات پرسید: وظیفه‌ات را نگفتی جان! 

افشین با بی‌میلی گفت: جفت کردن کفش‌ها. 

ننه با خوش‌رویی گفت: عیبش کجاست جان؟ 

ــردم بخــورد، اصــاً  ــه کفش‌هــای م ــد دســتم ب ــدم می‌آی ــی گفــت: مــن ب ــا ناراحت افشــین ب

وظیفــه‌ی ســپهر چــه می‌شــود؟ فقــط رئیس‌بــازی در آوردن؟ ایــن نامــردی نیســت کــه خــودش 

هیــچ کاری نکنــد؟
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ننــه نبــات افشــین را بــه گوشــه‌ی مســجد بــرد و گفــت: شــیطان را لعنــت کــن جــان! مگــر روزه 

نیســتی؟ روزه کــه فقــط مــال شــکم نیســت! زبانــت هــم بایــد روزه باشــد جــان. دروغ نگویــد، 

غیبــت دوســتش را نکنــد!

ناگهان ایمان داد زد: بابای من هم همیشه همین را می‌گوید. 

ننه نبات گفت: شما هم بیا اینجا ببینم جان! 

ایمــان بــا کنجــکاوی جلــو آمــد. ننــه نبــات گفــت: شــما کــه همــه‌ی ایــن چیزهــا را می‌دانــی، 

ایــن را هــم می‌دانــی به‌جــز روزه شــکم و زبــان، روزه گــوش هــم داریــم؟ 

ــما و  ــای ش ــه حرف‌ه ــد ب ــات، نبای ــه نب ــت: ببخشــید نن ــد و گف ــرخ ش ــت س ــان از خجال ایم

ــردم.  ــوش می‌ک ــین گ افش

ننه لبخند زد و گفت: آفرین جان! حالا برو به کارت برس. 

افشــین بعــد از رفتــن ایمــان گفــت: ننــه حــالا چــکار کنــم؟ یعنــی روزه‌ام باطــل شــده؟ ننــه بــا 

مهربانــی جــواب داد: نــه جــان! می‌توانــی ســپهر کــه برگشــت درســتش کنــی.

همان موقع سپهر نفس‌زنان وارد شد و کتاب‌ها را روی زمین گذاشت. نفسش که جا آمد، ننه 

نبات صدایش کرد. افشین مِن‌مِن‌کنان به سپهر گفت: من از دست تو ناراحتم!

ســپهر بــا تعجــب بــه افشــین و ننــه نبــات نــگاه کــرد. افشــین ادامــه داد: مــن از جفــت کــردن 

ــد.  ــدم می‌آی ــا ب کفش‌ه

سپهر جواب داد: با دستکش هم بدت می‌آید؟ خودت دیدی که قرعه‌کشی کردیم! 

افشــین اخــم کــرد و گفــت: پــس چــرا خــودت هیــچ کاری انجــام نمی‌دهــی؟ چــون ســرگروهی 

ــد کار کنی؟  نبای

سپهر کمی به افشین نگاه کرد و سرش را پایین انداخت. 

ننه نبات گفت: بگو جان! بگو پسر! بگذار این فکر بد از دوستت دور شود. 

ــات هــم  ــه نب ــم. نن ــد، مســجد را جــارو می‌کن ــی مــردم رفتن ســپهر آرام گفــت: مــن هــم وقت

ــرای مســجد. ــه‌ام ب ــو از او گرفت ــاروی ن ــا ج ــد، دوت می‌دان

افشــین بــا تعجــب گفــت: ایــن کــه از همــه‌ی کارهــا ســخت‌تر اســت. او بــا خجالــت ســرش 

را پاییــن انداخــت و گفــت: معــذرت می‌خواهــم در مــوردت بــد فکــر کــردم. مــن پٌشــت ســرت 

ــزدم. ــی ن حرف‌هــای خوب

سپهر با لبخند گفت: بی‌خیال پسر، ما با هم رفیقیم.

ننــه نبــات کــه خیالــش راحــت شــده بــود، بــه طــرف در رفــت و قبــل از خــارج شــدن بلنــد 

ــات هســتید. ــه نب ــان یــک افطــاری ســاده مهمــان نن ــردا شــب همه‌ت گفــت: ف
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چند تا از رفتارهای بدی که در داستان بود را بگو. 	-

تو جای افشین بودی چه کار می‌کردی؟ 	-

تو در رفتار با دیگران و دوستانت چه کارهای خوبی انجام می‌دهی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

ســپهر بــا خنــده گفــت: مــا بــا یــک لقمــه دو لقمــه ســیر نمی‌شــویم هــاااا. تــا خــود ســفره را 

نخوریــم ول کــن نیســتیم. ننــه نبــات خندیــد و گفــت: بخوریــن جــان. نــوش جــان جــان!

بچه‌هــا زدنــد زیــر خنــده. ننــه نبــات هــم از اینکــه چنــد بــار جــان را پشــت هــم گفتــه بــود 

خنــده‌اش گرفــت. 

او همانطــور کــه بــا کمــر خَــم و عصازنــان نزدیــک در رســیده بــود، بــا خنــده گفــت: بــه کارتــان 

ــا. برســید پدرصلواتی‌ه
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تیله‌های کودکیِ بابا

در خیابــان راه می‌رفتیــم. یک‌دفعــه بابــا دوستشــان را دیدنــد. دوســت بابــا هــم کــه متوجــه 

مــا شــده بــود، آمــد جلــو و بــا بابــا شــروع کــرد بــه خوش‌وبــش کــردن. آن‌هــا چنددقیقــه‌ای 

صحبــت کردنــد و بعــد خداحافظــی کردیــم. وقتــی از هــم جــدا شــدیم، از بابــا پرســیدم: دوســت 

قدیمی‌تــان بــود بابــا؟ معلــوم بــود خیلــی بــا هــم صمیمــی بودیــد. 

بابــا کــه از خوشــحالی دیــدن دوستشــان هنــوز لبخنــد بــه لــب داشــتند، گفتنــد: بلــه، شــروع 

دوســتیمان ماجــرای جالبــی دارد. 

با تعجب پرسیدم: چه ماجرایی بابا، برایم تعریف می‌کنید؟ 

بابــا خندیدنــد و گفتنــد: بلــه،‌ تــازه مدرســه‌ام را عــوض کــرده بــودم و هیــچ دوســتی نداشــتم. 

یــک روز کــه از مدرســه بــه خانــه برمی‌گشــتم چنــد تــا از همکلاســی‌هایم دنبالــم راه افتادنــد و 

ــانه کشــیدند.  ــم شاخ‌وش ــتند و برای ــرم گذاش سربه‌س

مریم ایوبی‌راد
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پرسیدم: چرا شما را اذیت می‌کردند؟ 

بابــا گفتنــد: بقیــه‌اش را گــوش کــن. همیــن دوســتم کــه الان دیدیمــش بــه دادَم رســید و مــن 

را بــه خانه‌شــان بــرد و حســابی از مــن پذیرایــی کــرد. آن روز مــا بــا هــم دوســت شــدیم. 

گفتــم: چقــدر خــوب کــه شــما را از دســت آنهــا نجــات داد. بــه قــول معلممــان حســابی اهــل 

آداب معاشــرت بــوده. 

بابا با خنده گفتند: آداب معاشرت؟! ناقُلا خودش آنها را فرستاده بود. 

خیلی تعجب کردم و با کنجکاوی پرسیدم: باورم نمی‌شود. آخر چرا؟ 

ــه خاطــر  ــد: ب ــود گفتن ــه ب ــادآوری خاطــرات گذشــته، حســابی خنده‌شــان گرفت ــه از ی ــا ک باب

اینکــه بــا مــن دوســت بشــود آن نقشــه را کشــیده بــود تــا بــا کمــک کــردن بــه مــن، بــا هــم 

رفیــق بشــویم. بعدهــا خــودش برایــم تعریــف کــرد و کلــی هــم معذرت خواســت کــه راه درســتی 

بــرای دوســت شــدن و آداب معاشــرت انتخــاب نکــرده بــود. اتفاقــاً بــا آن همکلاســی‌هایم هــم 

بعــداً صمیمــی شــدیم. حــالا کــه فکــر می‌کنــم، می‌بینــم ارزشــش را داشــت. ارزشــش بیســت 

ســال رفاقــت اســت.

ــا گفتــم: یکــی از بچه‌هــا  ــه باب ــادم. ب ــاد احمــدی افت ــا ناخــودآگاه ی از شــنیدن حرف‌هــای باب

ــر  ــاب و دفت ــوی کت ــادی ســرش ت ــدارد. چــون زی ــچ دوســتی ن ــه کلاســمان آمــده و هی ــازه ب ت

ــا کســی  ــد و ب ــاب می‌خوان ــک گوشــه و کت ــح هــم می‌نشــیند ی ــی زنگ‌هــای تفری اســت. حت

ــت.  ــد نیس ــرت بل ــد آداب معاش ــا می‌گوین ــود. بچه‌ه ــت نمی‌ش دوس

ــا کســی دوســت بشــود.  ــد ب ــد: علــی جــان، شــاید خجالــت می‌کشــد و نمی‌توان پــدرم گفتن

تــو پیش‌قــدم شــو و بــا او دوســت شــو. چنــد لحظــه‌ای فکــر کــردم و گفتــم: آخــر چطــوری بــا 

او دوســت شــوم؟ 

بابا خندیدند و گفتند: نقشه‌ای به ذهنم رسید. رسیدیم خانه، برایت می‌گویم.

ــا  ــه بچه‌ه ــا ب ــه ت ــردم مدرس ــان را ب ــای کودکی‌ش ــا، تیله‌ه ــه‌ی باب ــق نقش ــردای آن روز طب ف

نشــان بدهــم. زنــگ تفریــح را زدنــد. صادقــی بــا عجلــه از کنــارم گذشــت و شــانه‌اش خــورد بــه 

مــن و همــه تیله‌هایــم پخــش زمیــن شــد. مــن و ســعیدی و حســین صادقــی، مشــغول جمــع 

ــر نیمکت‌هــا، پشــت ســطل  ــد. زی ــردن تیله‌هــا شــدیم. تیله‌هــا همه‌جــا پخــش شــده بودن ک

زبالــه، زیــر کُمــد وســایل. رو کــردم بــه احمــدی و گفتــم: احمــدی! تــو هــم می‌آیــی کمــک؟ 

احمــدی انــگار از کمــک خواســتن مــن خوشــحال شــد. آمــد جلــو و دانه‌دانــه تیله‌هــا را از روی 

ــن جمــع کرد.  زمی
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آیا دوست پدر علی راه درستی برای ایجاد رابطه‌ی دوستانه انتخاب کرده بود؟ 	-

ــت  ــود؟ دل ــران دوســت ش ــا دیگ ــد ب ــه نمی‌توان ــی ک ــو کســی را می‌شناس ت 	-

ــوی؟ ــدم ش ــا او پیش‌ق ــدن ب ــت ش ــرای دوس ــد ب می‌خواه

بــه نظــرت بــرای اینکــه دوســتی‌ها صمیمــی و ادامــه‌دار باشــند، چــه  	-

باشــیم؟ داشــته  بایــد  صفت‌هایــی 

بازخورد 
از کــودک

ــردم و  ــکر ک ــا تش ــد. از بچه‌ه ــم زده ش ــح ه ــگ تفری ــد، زن ــام ش ــه تم ــا ک ــردن تیله‌ه جمع‌ک

گفتــم: ببخشــید کــه بــه خاطــر مــن، تمــام زنــگ تفریــح را ماندیــد تــوی کلاس. احمــدی خندیــد 

ــف داد.  ــی کِی ــردن تیله‌هــا، خیل ــدارد، عوضــش جمع‌ک و گفــت: اشــکال ن

صادقــی بــه مــن نــگاه کــرد و چشــمک زد کــه یعنــی نقشــه‌ات گرفــت. بعــد بــا خنــده گفــت: 

ــا احمــدی  ــی ارزشــش را داشــت ب درســت اســت کــه زنــگ تفریــح را ماندیــم تــوی کلاس، ول

دوســت شــویم. همگــی خندیدیــم. از آن روز بــه بعــد دوســت‌های صمیمــی همدیگــر شــدیم. بــه 

قــول بابــا، داشــتن دوســت‌های خــوب نعمــت اســت.
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نقاشی‌ها
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نقاشی شماره 1: منِ تنها و منِ با دوستام

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- ایجاد فرصت مقایسه‌ی تنها و با دوستان بودن برای کودک؛

- جلب توجه کودک به اهمیت روابط و دوستی‌ها؛

- آموزش آداب معاشرت برای جلوگیری از ناراحت کردن دوستان؛

- آموزش روش درست ابراز ناراحتی در صورت نیاز؛

   

بــه کــودک بگوییــد خــود را در دو موقعیــت نقاشــی کنــد. در یــک موقعیــت در حیــاط مدرســه 

تنهــا ایســتاده اســت و در موقعیــت دیگــر دوســتانش دور او جمــع شــده‌اند و حــرف می‌زننــد.

اجــرا
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وقتی تنهایی چه احساسی داری؟ 	-

وقتی دوستات پیشت هستن، چه احساسی داری؟ 	-

با دوستان بودن باعث میشه بهت خوش بگذره؟ 	-

اگه اینجا کسی حرفی بزنه که تو ناراحت بشی چیکار می‌کنی؟ 	-

اگه تو کسی رو ناراحت کنی چی؟ اون موقع باید چیکار کنی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 2: چه کارهایی بلدی انجام بدی؟

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

   

از کــودک بخواهیــد خــود را در حــال انجــام کارهایــی کــه بلــد اســت انجــام دهــد، نقاشــی کند. 

از او بپرســید: چــه کارهایــی بلــدی انجــام بــدی؟ خــودت رو بکــش و بعــد بــه مــن بگــو چــه کاری 

هســت و چــه طــور یــاد گرفتــه‌ای انجامــش دهی.

اجــرا

اهداف
- جلب توجه کودک به توانمندی‌ها و نقاط مثبت خود؛

- آموزش کمک به دیگران؛

- آموزش سخاوت داشتن در بخشش علم و مهارت خود به کودک؛

در نقاشی‌ات در حال انجام چه کاری هستی؟ 	-

این کار رو معمولًا چه وقتایی انجام میدی؟ 	-

به نظرت تو کدوم یکی از این کارها ماهرتری؟ 	-

چطور شد که یادش گرفتی؟ 	-

اگه قرار باشه به کسی یادش بدی چجوری یاد میدی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 3: کی چی دوست داره؟

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- آشنا شدن با علایق اطرافیان؛

- ایجاد و تقویت ارتباط مثبت و موثر والد کودک؛

- جلب توجه کودک به دانستن علایق دیگران؛

- اهمیت آشنایی با علایق دیگران برای حفظ روابط دوستی؛

   

بــه کــودک بگوییــد نقاشــی بکشــد و مثــاً نشــان دهــد شــما چــه چیــزی را دوســت داریــد. 

ــرادر و خواهــر.  ــا ب ــدر ی ــل یــک دوســت، همکلاســی، بچــه‌ی همســایه، پ ــرد دیگــری مث ــا ف ی

ــن نقاشــی را بکشــد. ــر ای ــد نف ــرای چن ــد ب می‌توان

اجــرا

چرا فکر می‌کنی من )یا دوستت( به این چیز علاقه داریم؟ 	-

میتونی در مورد این دلیل بیشتر توضیح بدی؟ 	-

حالا میتونی بگی این فرد از چه چیزهایی خوشش نمیاد؟ 	-

چطور شده که فکر می‌کنی این چیزی که میگی رو دوست نداره؟ 	-

به نظرت مهمه که ما علایق همدیگه رو بشناسیم؟ چرا؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 4: دوستت رو یاری کن

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

   

ــه ممکــن اســت  ــد ک ــی نقاشــی کن ــد دوســتش را در موقعیت‌هــای مختلف ــودک بخواهی از ک

ــرای شــما  ــد یــا دچــار مشــکل شــده باشــد. ســپس ایــن نقاشــی‌ها را ب احســاس ناراحتــی کن

ــی. ــا خیال ــد واقعــی باشــند ی ــات می‌توانن ــد. اتفاق تعریــف کن

اجــرا

اهداف
- کمک به همنوع و ارزش آن؛

- اهمیت کمک به دوستان برای حفظ ارتباط دوستی؛

- اهمیت دوستی و حفظ دوستان؛

- تقویت قوه‌ی تخیل و خلاقیت کودک؛

چرا فکر کردی که دوستت تو این موقعیت ممکنه ناراحت باشه؟ 	-

چطور بهش کمک می‌کنی اگه این اتفاق بیفته؟ 	-

من جای دوستت توی این موقعیت باشم، بهم چی میگی؟ 	-

چجوری میخوای حالم رو بهتر کنی؟ 	-

کمک خواستن برای تو کار سختیه؟ 	-

اگه خودت تو این موقعیت بودی سخت بود به دوستت بگی کمکت کنه؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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پو ‌یا نمایی‌ها
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پو ‌یا نمایی‌ها

در ایــن انیمیشــن، مفهــوم خانــواده، حمایــت از آن و نیــز کمــک بــه دیگــران نقــش مهــم و 

تعیین‌کننــده‌ای دارد. خانــواده و کار گروهــی در ایــن انیمیشــن به‌صــورت مثبــت و تأثیرگــذار 

نشــان داده شــده اســت. معیارهــای خشــونت و ناهنجــاری اجتماعــی شــدت متوســطی دارنــد 

کــه در پایــان انیمیشــن دلایــل موجــه و ناموجــه ‌بــودن آن‌هــا ارائــه می‌شــود.

1- فرار از سیاره‌ی زمین

89 دقیقه

بــه کــودک بگوییــد: ایــن انیمیشــن ابرقهرمانــی و خانوادگــی، داســتان دو بــرادر فضایــی اســت 

ــا روی آن‌هــا  ــد ت ــد و انســان‌ها آن‌هــا را دســتگیر می‌کنن ــه ســیاره‌ی زمیــن ســفر می‌کنن ــه ب ک

آزمایش‌هایــی صــورت بگیــرد. یکــی از آن‌هــا ابرقهرمانــی بــه نــام اســکورچ و دیگــری نابغــه‌ای به 

نــام گَــری اســت. اســکورچ و گــری در ایــن ســفر بــا ســه موجــود فضایــی دیگــر آشــنا می‌شــوند 

تــا بــا کمــک آن‌هــا مانــع نابــودی ســیارات دیگــر بــه دســت انســان‌ها شــوند. درنهایــت نیــز 

ــود  ــیاره‌ی خ ــه س ــد و ب ــان‌ها آزاد می‌کنن ــد انس ــی را از بن ــودات فضای ــر موج ــان و دیگ خودش

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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- از فرزند خود درباره‌ی خیانت لینا به گروه بپرسید و از او بخواهید عواقب کار لینا را شرح بدهد.

- از فرزنــد خــود دربــاره‌ی اعمــال و رفتارهــای شــنکر بپرســید، مثــاً آیــا شــنکر کار درســتی می‌کــرد 

کــه دیگــران را بــه زور بــه انجــام کاری وامی‌داشــت کــه دوســت نداشــتند؟

ــای  ــه کاره ــد چ ــای قدرتمن ــه تکنولوژی‌ه ــتن آن هم ــا داش ــنکر ب ــید ش ــود بپرس ــد خ - از فرزن

ــد؟ ــام ده ــت انج ــری می‌توانس بهت

- از فرزند خود بپرسید دنیای موجودات فضایی چقدر واقعیت دارد؟

گفت‌وگوی بعد از تماشا

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.

بازمی‌گردنــد. می‌توانیــد بــا فرزندتــان دربــاره‌ی حمایت‌هــای اعضــای ایــن خانــواده از یکدیگــر 

ــاره‌ی  ــود درب ــد خ ــا فرزن ــد. ب ــاره کنن ــواده اش ــراد در خان ــر اف ــش مؤث ــه نق ــد و ب ــت کنی صحب

رابطــه‌ی میــان اســکورچ و گــری در خانــواده و محیــط کار، صحبــت کنیــد و از او بخواهیــد کــه 

ارتبــاط ایــن دو بــرادر را در ابتــدای داســتان و در انتهــای داســتان بــا یکدیگــر مقایســه کنــد و 

بــرای شــما توضیــح دهــد و بگویــد کــدام الگــوی رفتــاری مناســب‌تر بــود؟
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ــره‌ی  ــی روزم ــار اجتماع ــه رفت ــت اســت ک ــاه و صام ــردن« انیمیشــنی کوت انیمیشــن »تقلاک

ــش داده  ــر نمای ــن اث ــه در ای ــونتی ک ــد. خش ــت می‌کن ــار را روای ــتگاه قط ــردم در ایس م

ــه  ــری ک ــا تغیی ــت و ب ــاری اس ــذرایِ رفت ــاه و گ ــونت‌های کوت ــکل خش ــه ش ــود، ب می‌ش

ــود. ــل می‌ش ــئله ح ــن مس ــد، ای ــاد می‌کن ــا ایج ــار آن‌ه ــک در رفت روبی

2- تقلا کــردن

6 دقیقه

بــه کــودک خــود بگوییــد: دختــری کــه در ایــن انیمیشــن بــا روبیــک بــازی می‌کنــد و از قطــار 

ــورت  ــش ص ــیند و آدامس‌جویدن ــت نمی‌نش ــبی روی نیمک ــورت مناس ــت، به‌ص ــده اس ــا مان ج

ــد و  ــه روبیــک در حــال او ایجــاد می‌کن ــا تغییــری ک ــا در طــول داســتان، ب ــدارد؛ ام مناســبی ن

ــد. ــار می‌کن ــا آرامــش بیشــتری رفت ــر هــم تغییــر کــرده و ب ــار دخت ــد، رفت ــر می‌کن ــش را بهت حال

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.

از فرزندتان بپرسید:

-  چرا روبیک خود را به افرادی که از قطار جا می‌ماندند، می‌رساند؟

ــات روزمره‌شــان  ــه از اتفاق ــی ک ــا حــال مردم ــی ت ــک کاری کن ــل روبی ــر می‌توانســتی مث - اگ

دچــار عصبانیــت و اســترس می‌شــوند، کمــی بهتــر شــود و بــا حــال بهتــری روزشــان را ادامــه 

ــردی؟ ــکار می‌ک ــد، چ دهن

- آیا تو بلدی یک مکعب روبیک را مرتب کنی؟

-  برای بهتر کردن حال مردم چه ایده‌ای داری؟

در صورت امکان و علاقه داشتن کودک می‌توانید یک مکعب روبیک برای او تهیه کنید.

گفت‌وگوی بعد از تماشا
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ــی دارد.  ــر ماجراجوی ــت و ژان ــده اس ــاخته ش ــال ۲۰۰۰ س ــی در س ــی واقع ــاس زندگ  براس

ــان  ــر فرزندت ــکا ســاخته شــده اســت. اگ ــام در کشــور آمری ــن ن ــا همی در گذشــته فیلمــی ب

ــه  ــن انیمیشــن توصی ــای ای ــد، تماش ــرار کن ــتانش برق ــا دوس ــی ب ــه‌ی خوب ــد رابط نمی‌توان

ــتند و  ــم نداش ــه ه ــبت ب ــی نس ــد خوب ــدا دی ــاهزاده از ابت ــا و ش ــر آن ــرا پس ــود؛ زی می‌ش

ــوند. ــت ش ــم دوس ــا ه ــد ب ــعی کردن ــا س ــد؛ ام ــخره می‌کردن ــر را مس همدیگ

3- آنا و سلطان

41 دقیقه

بــه کــودک خــود بگوییــد: در ایــن انیمیشــن ســلطان بــرای آمــوزش فرزندانــش معلمــی از کشــور 

ــف و  ــای مختل ــه فرهنگ‌ه ــرام ب ــد. احت ــی رخ می‌ده ــد و ماجراهای ــتخدام می‌کن ــس اس انگلی

ــود ــوب می‌ش ــای آن محس ــن پیامده ــف از مهم‌تری ــای مختل ــا و ملیت‌ه نژاده

ــد انســان‌ها را  ــه نبای ــد ک ــح دهی ــان توضی ــه فرزندت ــن انیمیشــن ب ــای ای ــن تماش ــاً ضم حتم

براســاس نــژاد یــا چهــره قضــاوت و مســخره کــرد، بلکــه راه درســت ایــن اســت کــه بــا وجــود 

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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تفاوت‌هــا بتــوان در کنــار هــم به‌خوبــی زندگــی کــرد. همچنیــن دربــاره‌ی دســت‌ندادن 

شــاهزاده بــه خانــم‌ معلــم هــم می‌توانیــد توضیحاتــی بدهیــد کــه هرکــس فرهنــگ مخصــوص 

بــه خــود را دارد و ماننــد آنــا بایــد بــه فرهنگ‌هــای مختلــف احتــرام گذاشــت. شــاهزاده و پســر 

ــه فرزندتــان  ــد. حتمــاً ب ــا هــم دوســت صمیمــی شــدند، از هــم عذرخواهــی کردن ــا وقتــی ب آن

ــیر  ــلطان و اس ــب‌دادن س ــه‌ی فری ــد. در صحن ــاد بدهی ــتباه را ی ــن کار اش ــی حی معذرت‌خواه

شدنشــان توســط بچه‌هــا، می‌توانیــد نکاتــی ذیــل فریــب‌دادن مــردم را بیــان کنیــد و از اشــتباه‌ 

بــودن ایــن کار ســخن بگوییــد. در صحنــه‌ای ســلطان از فرزنــدش در برابــر معلــم دفــاع می‌کنــد، 

ــار ســلطان و کار شــاهزاده  ــه رفت ــر شــوید ک ــان متذک ــه فرزندت ــه ب ــن صحن ــگام تماشــای ای هن

مبنــی بــر فــرار از کلاس اشــتباه بــود و هــر کــس اشــتباهی مرتکــب شــود، بایــد آن را بپذیــرد.

- از فرزندتان بخواهید خلاصه و سیر داستان را بیان کند.

ــا  ــه آی ــوید ک ــه می‌ش ــن کار متوج ــا ای ــد. ب ــان کن ــتان را بی ــم داس ــام مه ــد پی - از او بخواهی

ــر. ــا خی ــت ی ــته اس ــتان داش ــتی از داس ــت درس برداش

 از او بپرسید:

ــرد؟ راه درســت  ــه می‌ک ــای زشــت شــاهزاده چ ــل رفتاره ــود، در مقاب ــا ب ــای پســر آن ــر ج -  اگ

چیســت؟

- اگر پسر آنا مانند او، او را مسخره می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ کار درست چیست؟

- درباره‌ی فریب‌دادن و مفهوم این کار از او سؤال کنید.

- به‌نظر فرزندتان این کار تا چه حد اشتباه است و چه پیامدهایی به همراه دارد.

- از فرزندتان بخواهید نظرش را در رابطه با رفتار شاهزاده با پسر خانم‌ معلم بگوید.

گفت‌وگوی بعد از تماشا

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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 این ســریال ژانری موزیکال و فانتزی دارد و در ســال ۱۳۹۷ تولید شده است.

4- هشتگ خاله سوسکه

50 دقیقه

ــی  ــم زندگ ــار ه ــف در کن ــای مختل ــخصیت قصه‌ه ــانه‌ها ش ــهر افس ــد: در ش ــودک بگویی ــه ک  ب

ــن  ــاعت دوازده، جش ــتن س ــد از گذش ــه بع ــکه و آقاموش ــی خاله‌سوس ــب عروس ــد. در ش می‌کنن

ــس  ــو بدجن ــرا شــهر توســط دی ــد؛ زی ــود برمی‌گردن ــای خ ــه خانه‌ه ــه ب ــف می‌شــود و هم متوق

بــه طلســم تکــرار دچــار شــده اســت. مــردم شــهر هــم بــرای اینکــه ایــن طلســم را از بیــن ببرنــد 

بــا هــم متحــد می‌شــوند تــا دیــو را شکســت دهنــد. بــا فرزندتــان دربــاره‌ی رفتارهــای درســت 

ــن و  ــم و توهی ــردن طلس ــو، باطل‌ک ــت دی ــکاری در شکس ــد هم ــخصیت‌ها مانن ــت ش و نادرس

تمســخر دیگــران گفت‌وگــو کنیــد تــا متوجــه پیام‌هــای مثبــت و ناهنجاری‌هــای ســریال بشــود. 

می‌توانیــد دربــاره‌ی داســتان‌های عامیانــه‌ی ایرانــی ماننــد حســن‌کچل و خاله‌سوســکه بــا فرزنــد 

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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- راز موفقیت مردم شهر افسانه‌ها در باطل‌کردنِ طلسم چیست؟

- ملک‌محمد چرا به دیو تبدیل شد؟

- آیا رفتارهای طیاره با دیگران کار درستی است؟

- اگر مردم شهر افسانه‌ها امیدشان را از دست می‌دادند، چه می‌شد؟

- تاکنون داستان‌های عامیانه‌ی خاله‌سوسکه و حسن‌کچل را شنیده‌ای؟

- به‌نظرت چرا این شخصیت‌ها خاکستری‌اند و الگوهای خوبی نیستند؟

گفت‌وگوی بعد از تماشا

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.

خــود گفت‌وگــو کنیــد. دربــاره‌ی تصمیمــات و رفتــار شــخصیت‌های ســریال و داســتان‌های اصلــی 

ــا  ــکه و...( ب ــن‌کچل، خاله‌سوس ــتان حس ــد داس ــه، )مانن ــات عام ــخصیت‌ها در ادبی ــک از ش هری

ــد. ــو کنی ــد خــود گفت‌وگ فرزن



63

ل
سا

 13
تا 

 10
ن 

کا
ود

 ک
 با

کار
ب 

تا
ک

داســتان ایــن فیلــم در مــورد پســری چهــار ســاله بــه اســم شــهاب هســت کــه تــوی یــک 

خانــواده پنــج نفــره زندگــی مــی کنــه. شــهاب تــا حــالا کــه بــه ایــن ســن رســیده حــرف نــزده 

و مبتــ ابــه موتیســمه. پــدر و مــادر شــهاب نگرانــن و کلــی بــرای دکتــر و درمــان اون وقــت 

میــذارن امــا ایــن عــدم پذیــرش و رفتــار متناقــض خانــواده بــا او وضعیــت، شــهاب را روز 

بــه روز بــا چالــش بیشــتری رو بــه رو می‌کــرد تــا جایــی کــه شــهاب پــدر خــودش را بابــای 

ــرده. ــرش( خطــاب می‌ک ــرادر بزرگت آرش )ب

ــاً  ــارت جــرات‌ورزی باعــث شــد شــهاب توســط بزرگســالان و همســالانش مرتب نداشــتن مه

ــگ!!! ــه بچه‌هــا بهــش میگــن خن ــی ک ــا جای ــره ت ــرار بگی ــدری و تمســخر ق مــورد قل

ــد  ــت فرزن ــار تربی ــام عی ــک دوره‌ی تم ــش، ی ــری، جــدا از داســتان زیبای ــدر آن دیگ ــم پ فیل

ــم. ــا پیشــنهاد می‌کنی ــدر و مادره ــه‌ی پ ــه هم ــذاب را ب ــم ج ــن فیل ــدن ای اســت. دی

5- فیلم پدر آن دیگری

102 دقیقه
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ماجــرای صحبــت نکــردن شــهاب تــا قبــل از هفــت ســالگی و شــروع مدرســه ادامــه پیــدا می‌کنــد. 

در ایــن بیــن تنهــا کســی کــه او را همانطــور کــه بــود پذیرفــت و از صمیــم قلــب بــا او همراهــی 

ــود.  ــزرگ ب ــادر ب ــا در دســت م ــهاب تنه ــرف زدن ش ــد ح ــه کلی ــه ک ــرد مادربزرگ ــی می‌ک و همدل

ــا دوســتانش ارتبــاط خوبــی برقــرار کنــد و  همیــن موضــوع باعــث شــده بــود شــهاب نتوانــد ب

بــا خانــواده‌اش هــم مرتــب دچــار ســردرگرمی می‌شــد. ولــی شــهاب در دلــش دوســت داشــت 

بــا همــه‌ی اعضــای فامیــل و دوســتانش معاشــرت کنــد و دوســت باشــد. فکــر می‌کنــی شــهاب 

میتونــه حــرف بزنــه و بــا دوســتان و خانــواده‌اش ارتبــاط برقــرار کنــه؟

گفت‌وگوی قبل از تماشا

- نظرت در مورد واکنش دوستان شهاب به او چیه؟

- فکر می‌کنی آگه تو جای شهاب بودی، چکار می‌کردی؟

- به نظرت خانواده‌ی شهاب واکنش درست نشان دادند؟

گفت‌وگوی بعد از تماشا

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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بازی‌های دیجیتال
 قبل از شروع بازی‌ها سعی کنید بازی را نصب کرده و با محیط بازی آشنا شوید. بعد در فرصتی 

مناسب کودک را تشویق به انجام این بازی‌ها کنید.
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ــال یارگیــری و طرفــدار جمع‌کــردن اســت  ــه دنب ــازی در خیابان‌هــای شــهر ب بازیکــن در ایــن ب

و هــر چــه بیشــتر بتوانــد طرفــدار جمــع کنــد، شــانس برنــده شــدنش بــالا مــی‌رود. در ایــن 

ــا یکدیگــر،  بیــن گروه‌هــای دیگــری هــم در حــال رفت‌وآمــد هســتند، در رویارویــی گروه‌هــا ب

گروهــی برنــده اســت کــه تعــداد افــرادش بیشــتر باشــد.

1: شهر شلــوغ

 ســعی کنیــد بــا فرزندتــان در مــورد زمــان بــازی از قبل بــه توافق برســید! 

در مــورد کار گروهــی و انفــرادی بــا فرزنــد خــود صحبــت کنیــد. از مزایــا و 

معایــب کار گروهــی و یــا انفــرادی برایــش بگوییــد. یکــی از شــاخص‌های 

ایــن بــازی، لــذت بخــش بــودن همــراه کــردن دیگــران و جــذب آن‌هاســت. 

لازم اســت بــا فرزندتــان در مــورد مفهــوم پیوســتن بــه گــروه و جذب شــدن 

یــا جــذب کــردن صحبــت کنیــد. در مــورد مفهــوم کار گروهــی بــا فرزندتــان 

ــه  ــی ک ــه فعالیت ــد همیش ــن کنی ــان روش ــرای فرزندت ــد؛ ب ــت کنی صحب

ــت.  ــد نیس ــت و هدفمن ــاً آن کار درس ــود الزام ــام می‌ش ــته‌جمعی انج دس

ــد و  ــؤال کن ــودش س ــورد آن از خ ــی در م ــر فعالیت ــام ه ــل از انج ــد قب بای

کنجــکاوی خــود را در مــورد درســت یــا غلــط بــودن مســیر گــروه، واگــذار 

بــه جمعیــت آن گــروه نکنــد.

گفت‌وگوی قبل

 از بازی
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در طــول بــازی و در اتمــام آن ســعی کنیــد او را همراهــی کنیــد. بــا فرزنــد 

خــود در مــورد محتــوای بــازی صحبت کنیــد. از او بپرســید:

- فکر می‌کند معمولًا کار گروهی بهتر به نتیجه می‌رسد یا کارهای انفرادی؟

ــا  - ممکــن اســت همیشــه راه درســت و حقیقــت در گــرو همــراه بــودن ب

جمعیــت بیشــتر و بــه قــول معــروف هــم رنــگ جماعــت شــدن باشــد؟

ــر  ــابقه‌های واقعی‌ت ــرادی در مس ــورت انف ــه ص ــد ب ــی می‌توان ــا کس -  آی

زندگــی موفــق شــود؟

ــر  ــا فک ــه م ــت ک ــاده‌تر از آنیس ــر و س ــزی ت ــی فانت ــا خیل ــای بچه‌ه دنی

ــان  ــه تعدادم ــر همیش ــد اگ ــور کن ــود تص ــا خ ــت ب ــن اس ــم. ممک می‌کنی

بیشــتر باشــد می‌توانیــم برنــده شــویم یــا حــق برنــده شــدن بــا ماســت. 

ــد  ــدا می‌کن ــد پی ــاع رش ــت و در اجتم ــودی اجتماعیس ــاً موج ــان ذات انس

امــا لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مفهــوم بــرای کــودک توضیــح داده شــود 

ــیری را  ــا، مس ــود تنه ــور می‌ش ــان مجب ــی انس ــی گاه ــای واقع ــه در دنی ک

طــی کنــد در صورتــی کــه جمعیــت زیــادی در گروه‌هــای مختلــف راه‌هــای 

ــزرگ  ــرو ب ــده شــدن همیشــه در گ ــا برن ــرد. ام ــد ک دیگــری را طــی خواهن

ــت. ــا نیس ــت گروه‌ه ــودن جمعی ب

-  از فرزندتان سؤال کنید برنده شدن را معمولًا در چه چیزی می‌بیند؟

- ممکن است یک گروه بزرگ با جمعیت زیاد راهی اشتباه را در پی گیرند؟

گفت‌وگوی بعد

 از بازی

برای دانلود بازی، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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   آمیــرزا، فاقــد محتــوای آســیب‌زا می‌باشــد و بیشــتر، جنبــه‌ی ورزش ذهــن را دارد. گفت‌وگــو 

و گفت‌وگــو و گفت‌وگــو؛ کار مهمــی کــه بایــد بــا فرزندانتــان حیــن بــازی و بعــد بــازی انجــام 

دهیــد!  

ــی  ــود را راهنمای ــودک خ ــتقیم ک ــؤال‌هایی غیرمس ــا س ــد ب ــما می‌توانی ــرزا ش ــازی آمی    در ب

کنیــد کــه بــه کلمــه‌ی موردنظــر نزدیــک شــود یــا برســد. به‌عنــوان مثــال، کلمــه‌ی »میــز«. شــما 

ــه ایــن صــورت کــه  ــازی برســانید. ب ــا ســؤال کــردن کــودک خــود را بــه هــدف ب می‌توانیــد ب

شــما می‌توانیــد ســؤال کنیــد »مدرســه کــه میــری کتــاب و دفترهاتــو روی چــه چیــزی میــذاری 

ــد و  ــی کنی ــا او همدل ــد ب ــاکام مان ــه ن ــن کلم ــان در یافت ــر کودکت ــی؟« و اگ ــق می‌نویس و مش

ــد.  ــتر بپردازی ــای بیش ــا و راهنمایی‌ه ــه مثال‌ه ــد و ب ــش را درک کنی احساس

   در بــازی آمیــرزا می‌توانیــد حــروف ریختــه شــده در ســینی را بــه کــودک نشــان دهیــد و از 

او بخواهیــد صداکشــی کنــد. ایــن کار بــه شــناخت او کمــک زیــادی می‌کنــد. بــازی بــه خاطــر 

کلماتیــک بــودن کمــی ســخت اســت، ممکــن اســت ســرخوردگی بــه همــراه داشــته باشــد، پس 

فرزندتــان را رهــا نکنیــد. بــا همراهــی و راهنمایــی غیرمســتقیمتان دلــش را گــرم ‌کنیــد.

2: آمیــرزا
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بعــد از بــازی هــم می‌توانیــد در مــورد نحــوه‌ی بــازی و حــس فرزندتــان 

بــه بــازی، صحبــت کنیــد.

ــن مراحــل چــه پیشــرفتی را در  ــو رفت ــا جل ــد ب ــه بگوی ــد ک -  از او بخواهی

ــی دارد؟ ــه حس ــی‌رود چ ــر م ــه جلوت ــر چ ــد و ه ــاس می‌کن ــود احس خ

- آشنا شدن با کلمات چه کمکی می‌تواند به او بکند؟

گفت‌وگوی بعد

 از بازی

برای دانلود بازی، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.

ــرای چیــدن حــروف  ــازی ب ــه کــودک بگوییــد: اســاس ب ــازی ب قبــل از ب

ــا در  ــردن روزنامه‌ه ــل ک ــدول ح ــد ج ــات، مانن ــاختن کلم ــم و س ــار ه کن

ــه  ــذ ب ــا روی کاغ ــازی را شــفاهی ی ــن ب ــد ای ــی می‌توانی ــم اســت. حت قدی

خانــه هــم بیاوریــد و از آن ایــده بگیریــد و لحظــات شــاد و مفرحــی را  کنــار 

خانــواده، تجربــه کنیــد.

گفت‌وگوی قبل

 از بازی
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دعا و نیایش

در پایان، متن این دعا و نیایش را با فرزند خودتان بخوانید:

ــه  ــن زمان‌هــا ب ــا در ای ــام صــادق علیه‌الســام، دع ــی علیه‌الســام و ام ــام عل ــق فرمــوده ام طب

اســتجابت نزدیــک اســت: بعــد از نمــاز، هنــگام تــاوت قــرآن، قبــل از اذان صبــح، بعــد از طلــوع 

فجــر، بعدازظهــر و بعــد از مغــرب، قبــل از بــ او ســختی‌ها، شــب عيــد قربــان و اول رجــب، روز 

عرفــه، نیمــه شــعبان، شــب عیــد فطــر، مــاه مبــارک رمضــان، روزهــای جمعــه.

ــر و  ــاد بگی ــی. ایــن دعاهــا را ی ــی ایــن دعاهــای خــوب را همــراه بزرگ‌ترهایــت بخوان می‌توان

بــا خــدا گفت‌وگــو کــن. خــدا صــدا و دعــای تــو را کــه پــاک و خــوب هســتی، دوســت دارد.

ــران را دوســت داری.  ــا دیگ ــردن ب ــار ک ــو خــوب رفت ــه ت ــم ک ــن می‌دان ــا؛ م خدای

ــران خــوب و  ــا دیگ ــارم ب ــو، رفت ــردن ت ــم بخاطــر خوشــحال ک ــن ســعی می‌کن م

درســت باشــد.

خــدای مهربانــم؛ اگــر جایــی نتوانســتم خــوب و درســت بــا دیگــران رفتــار کنــم، تــو 

مــن را کمــک کــن تــا زودتــر بتوانــم اشــتباهاتم را جبــران کنــم.

تــو خــدای مــن و همــه عالــم هســتی. خــودت مــا را کمــک کــن تــا در کنــار هــم 

زندگــی خوبــی داشــته باشــیم.

خــدای مهربانــم؛ مــن می‌دانــم اگــر اشــتباهی از مــن ســر زد، تــو مــن را می‌بخشــی 

و مثل همیشــه دوســتم داری.

خدایــا بــر پیامبــر مهربانــت و خانــدان عزیزشــان درود بفرســت و مــن را از پیــروان 

ایشــان قــرار بــده.





74

ی
اع

تم
ج

ت ا
شر

عا
 م

ب
دا

- آ
ز  

ـو
آم

فر
وز 

مـ
دآ

خو

منابع
- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از مثنــوی مولــوی. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از گلســتان و ملســتان. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

-  مهــدی آذریــزدی، مصطفــی رحماندوســت، نگیــن فراهانــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای 

چهــارده معصــوم )ع(. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از آثــار شــیخ عطــار. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از ســندبادنامه و قابوســنامه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، زهــرا موســوی، محمــد میرکیایــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از مرزبان‌نامــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

ــرای بچــه هــای خــوب: قصــه هــای  ــی، زهــرا موســوی. 1399. قصــه هــای خــوب ب ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــای‌ شــکوفه ــر، کتابه ــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبی ــه ودمن ــده ازکلیل برگزی

ــای خــوب:  ــرای بچه‌ه ــای خــوب ب ــز. 1399. قصه‌ه ــرا موســوی، مرتضــی ممی ــی، زه ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــکوفه ــای‌ ش ــر، کتابه ــارات‌ امیرکبی ــه انتش ــرآن. موسس ــای ق ــده از قصه‌ه ــای برگزی قصه‌ه

- مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار، ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده. 1393. خیلــی نزدیــک، کمــی دور: مهارت‌هــای زندگــی: 

تفاهــم و همدلــی. مــرآت

- محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر. 1393. دنیــای مــن، دنیــای تــو: مهارت‌هــای زندگــی: 

روابــط بیــن فــردی و ارتبــاط مؤثــر. مــرآت

ــی:  ــای زندگ ــر راه مهارت‌ه ــیب‌هایی س ــازاده. 1392. س ــرم آق ــر، مح ــی مجدف ــی، مرتض ــم اصلان ــلیقه‌دار، ابراهی ــ اس - لی

ــرآت ــری. م تصمیم‌گی

- محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. وینــدوز جدیــد زندگــی! مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت زندگــی در دنیــای امــروز. مــرآت

- لیــ اســلیقه‌دار، محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، مرتضــی مجدفــر. 1392. عبــور از دیوارهــای بلنــد مهارت‌هــای زندگــی: 

ــا بحران‌هــای زندگــی. مــرآت مهــارت رودرودیــی ب

ــاوت مهارت‌هــای  ــی متف ــو، زندگ ــی. 1392. اندیشــه ن ــم اصلان ــازاده، ابراهی ــ اســلیقه‌دار، محــرم آق ــر، لی - مرتضــی مجدف

ــرآت ــاد. م ــر نق ــر خــاق و تفک ــدی: تفک ــی: مهارت‌هــای فراین زندگ

- محــرم آقــازاده، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی. 1392. یــک شــهر، یــک ســقف مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت شــهروندی. مــرآت - 

-رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1394. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا
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- ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. گره‌گشــایی در روز روشــن مهارت‌هــای زندگــی: 

تعــارض و حــل مســئله. مــرآت

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک سازگار. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1400. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا

ــه‌ی 10  ــی )مجموع ــودکان ایران ــرای ک ــری ب ــتان‌های فک ــت. 1392. داس ــم هم ــنده، مری ــن درخش ــوروزی، نگی ــی ن - رضاعل

ــه ــدی(. نشــر آموخت جل

..........

ــا 10 ســال، ترجمــه: حســین فدایــی حســین،  ــرای بچــه هــای 6 ت ــازی نشــاط آور ب - شــارتل بارتــل . 1396. صــد و یــک ب

تهــران: نشــر صابریــن.

- فاطمه بدرطالعی .1394. بازی های محلی ایران برای کودکان و نوجوانان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .

- اسماعیل جعفری .1397. دایره المعارف بازی کودکان، تهران، نشر ندای سینا.

- پترا راین هارد. 1391.  250 بازی 5 دقیقه ایی با بچه ها در خانه و مهد و مدرسه، ترجمه: اکبر قندی ، تهران: نشر قدیانی.

- شاندو واردا. 1397.  101بازی خانوادگی، ترجمه: منصوره اصلانی. تهران: نشر صابرین.

- جــی کــی چــن، امیلــی ایزبرگ،مــارا کرچوســکی .1393.  پــروژه طیــف )تجربــه هــا و فعالیــت هایــی بــرای افزایــش هــوش 

هــای چندگانــه در کــودکان پیــش دبســتانی(. ترجمــه: علــی اکبــر ابراهیمــی، احمــد عابــدی. اصفهــان: نشــر نوشــته.

- جان گاتمن. 1391. پرورش هوش هیجانی در کودکان. ترجمه: حمیدرضا بلوچ، تهران، نشر رشد.

- استنلی گرین اسپن. 1394. کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان. ترجمه: اکرم کرمی، تهران: نشر صابرین.

)www.ircg.ir( سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به آدرس -

)www.kodoumo.ir( سامانه‌ی دستیار چندرسانه‌ای خانواده؛ کدومو به آدرس -

)www.chikhoobeh.com( مرجعِ تحلیلِ تربیتیِ انیمیشن‌ها به آدرس -

)www.aparat.com( سرویس اشتراک ویدیو  به آدرس -

)www.telewebion.com( مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه‌های صدا و سیما به آدرس -

)www.cafebazaar.ir( سایت دانلود برنامه و بازی برای اندروید؛ کافه بازار به آدرس -


